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راه واقعی
به مناســبت روز جوان، فرازهایی از بیانــات رهبر انقلاب را که 

همواره توجه خاصی به جوان‌ها داشته‌اند، با هم مرور میک‌نیم:
»راجع به نیازهای جوان‌ها زیاد صحبت می‌شــود؛ من گفته‌ام، 
قبل از من هم گفته‌اند. امــا می‌دانید از نظر من مهم‌ترین نیاز 
جوانان چیست؟ نیاز عمدة جوان، هویت است؛ باید هویت و هدف 
خودش را بشناسد: باید بداند یکست و برای چه می‌خواهد تلاش 
و کار کند. دشــمن می‌خواهد هویت جوان ایرانی را از او بگیرد؛ 
اهداف را از بین ببرد؛ افق‌ها را تیره کند؛ ... امروز برنامة دشــمن 
نسبت به شما جوان‌ها این است؛ خیلی باید بیدار باشید. ... امروز 
جوان ایرانی، آگاه، بامعرفت، بصیر، سیاسی و اهل تحلیل است؛ و 
از همه بالاتر باایمان است ... جوان که پرورشی‌افتة  دوران انقلاب 
است، از معرفت دینی برخوردار است، ایمانش هم ایمان عمیقی 
اســت؛ البته احتیاج دارد که تغذیة معنوی و فکری دائمی شود. 
... شــما جوانان در بهار زندگی خود به کسب دانش سرگرمید. 
اولاً این را مهم شمارید و هرچه می‌توانید از آن برخوردار شوید. 
ثانیاً عمق بخشــیدن به ایمان و دست یافتن به معرفت دینی و 
مجاهدت برای حفظ طهارت و صفای دل نیز در جوانی از همیشه 

میسرتر است. در این نیز، کوششی درخور، به کار برید.
جوانان عزیــز! حضور در صحنة پرشــور دانش‌انــدوزی که از 
زیباترین و مبارک‌ترین فصول دوران جوانی است، هنگامیک‌ه با 
مجاهدت‌های اســامی و تلاش در راه گسترش فهم و معرفت 
درست دینی و سیاسی همراه باشد، کیی از بزرگ‌ترین آمیزه‌های 
معنوی برای نسل جوان کشــور را پدید می‌آورد. در انتخاب راه 
حقیقی به نظر من خود شــما جوان‌ها بزرگ‌ترین مسئولیت را 
دارید؛ مســئولیتی که می‌توانید آن را انجام دهید. عزیزان من! 
هر جوانی دوســت می‌دارد کشوری که در آن زندگی میک‌ند و 
خاکی را که از آن روییده، عزیز، سربلند، مقتدر و برخوردار از همة 
زیبایی‌ها و نکیی‌ها باشد؛ دلش می‌خواهد جامعة متمدنی داشته 
باشد؛ دلش می‌خواهد از پیشرفت‌های علمی و عملی برخوردار 
باشد؛ این آرزوی هر جوانی است. برای این، دو راه در پیش است: 
یک راه‌حل واقعی، یک راه‌حل کاذب و بدلی. راه واقعی چیست؟ 
این است که جوان ایرانی تصمیم بگیرد در زمین خود، بذر خود 
را بپاشــد؛ از اندوخته و ثروت فرهنگی خود استفاده کند؛ ارادة  
خودش را به کار بگیرد؛ برای شــخصیت و استقلال خود ارزش 
قائل شــود؛ جامة عاریت نخواهد و دنبــال تقلید و عاریه‌گیری 

الگوهای بیگانه نباشد. ...«

زنگ  انديشه
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اين روزها

1234567891011121314فروردين

9 فروردین، ميلاد امام حسين)ع(
در میان معصومین )علیهم‌السالم(، رابطة امام حسـن )ع( و امام حسـین )ع( 
الگویی مناسـب برای تمام برادران اسـت. امام حسـین سـوم شـعبان سال 4 
هجـری بـه دنیا آمد و یک سـال از بـرادرش امام حسـن)ع( کوچک‌تر بود. به 
همیـن خاطر همـواره در زندگی خود به تصمیمات برادرش احترام گذاشـت 
و از آن‌ها اطاعت کرد. امام حسـین )ع( و امام حسـن )ع( در سـال 92 هجری 
هنگام فتح »طبرسـتان«  در لشـکر اسالم حضور داشـتند. بعدها که عثمان 
خلیفة مسـلمین شـد، در ایـام محاصرة خانة عثمـان، هر دو برادر به دسـتور 
پـدر، در جهـت اتحـاد در دنیای اسالم، از خانة خلیفه محافظـت کردند. هر 
دو بـرادر مسـئول صدقات مـردم در دوران خلافت حضرت علـی )ع( بودند و 

در تمامـی جنگ‌هـای پدر خود حضور داشـتند.
نمونه هايي از سخنان امام حسين)ع( چنين است:

- شـيعة ما كسـی  اسـت كـه دلش از هرگونـه خيانت، نيرنـگ و مكری پاك 
است.

- پنج چيز اسـت كه در هركسـی نباشـد، خير زيادی در او نيست: عقل، 
10 فروردین: تولد حضرت ابوالفضل عباس)س(ديـن، ادب، حيا و خوش‌خويی. 

ــرادر  روز چهــارم شــعبان ســال 26 هجــری، عبــاس ب
ــدرش  ــد. پ ــا آم ــه دنی ــین)ع( ب ــام حس ــر ام کوچک‌ت
ــود و مــادرش ام‌البنیــن، دختــر  ــی ب حضــرت عل
حــزام بــن خــال. در آن زمــان بــه کــودکان زیبــا 
لقــب »بطَحاء«)مــاه( داده می‌شــد و عبــاس نیز 
بــه دلیــل زیبایــی و قامــت بلند خــود به»ماه 
)قمــر( بنی‌هاشــم« معــروف شــد.عباس 
شــجاعتی همچــون پــدر خــود داشــت 
ــم  ــا همیشــه عل ــه در جنگ‌ه ــی ک ــا جای ت
پــدرش را حمــل میک‌ــرد. بــه همیــن خاطــر 

بــود کــه لقــب »عَلمَــدار« گرفــت. 

 حسن ستوده‌نیا

17 فروردین: ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان
علـی، فرزنـد بـزرگ امـام حسـین )ع( و لالی بنـت ابـی مـره،  در واقعة 
کربال حداکثر 25 سـال داشـت. او اولیـن نفر از پیروان امام حسـین بود 
که در نبرد کشـته شـد. سـالروز تولد ايشـان در کشـورمان »روز جوان« 
نام‌گـذاري شـده اسـت. جالـب  اسـت كـه امام‌حسـين)ع( نـام هـر سـه 
پسـر خـود را  علـي گذاشـته بـود و مي‌فرمـود: اگر صد پسـر هم داشـته 

باشـم، نـام همـه را علي خواهم گذاشـت.
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11 فروردین: تولد امام زین‌العابدین)ع( 
»موقعیـتِ صبـر در دیـن هم‌پایـة موقعیـتِ سـر در بـدن اسـت؛ 

کسـی کـه صبـر نـدارد، دین نـدارد.«
علی بن الحسـین )ع(، چهارمین امام شیعیان، پنجم شعبان سال 
83 هجـری قمری در مدینه متولد شـد. پدرش امام حسـین )ع(

بـود و مـادرش کنیـزی از فارس که از او با نام‌هایی چون شـهربانو 
و جهانشـاه یـاد شـده اسـت. اما بین اعـراب غزاله نامیده می‌شـد. 
در واقعـة کربال، امـام سـجاد)ع( بیمار بـود و نتوانسـت در جنگ 
شـرکت کنـد. با پایـان نبرد، گروهی از دشـمنان می‌خواسـتند او 
را هـم به شـهادت برسـانند، امـا صحبت‌های حضـرت زینب)س( 
بـا عمربن سـعد، فرمانده سـپاه دشـمن را راضی کرد کـه از جان 
امام بگذرد. پس از آنکه اسـیران جنگ را به شـام فرسـتادند، امام 
سـجاد)ع( در حضـور یزید خطبه‌ای خوانـد و در آن از قیام پدرش 
بـرای مـردم شـام گفت. پـس از آن یزید بـه امام اجـازه داد که به 
مدینـه بازگردد. داسـتان‌های زیـادی از امام چهارم نقل شـده‌اند. 
از جملـه گفته شـده اسـت: »شـخصی به محضـر امام رسـيد و از 
وضـع زندگی‌اش شـكايت کرد. امام )علیه‌السالم( فرمـود: بيچاره 
فرزنـد آدم هـرروز گرفتـار سـه مصيبت اسـت كه از هیچک‌ـدام از 
آن‌هـا پنـد و عبرت نمی‌گیـرد. اگر عبرت بگيرد دنيا و مشـكلات 
آن برايـش آسـان می‌شـود. مصيبـت اول اينكه هـر روز از عمرش 
كاسـته می‌شـود. اگـر زيـان در امـوال وی  پيـش بيايـد غمگين 
می‌شـود،  با اينكه سـرماية ممكن اسـت بـار ديگر بازگـردد، ولی  
عمـر قابـل برگشـت نيسـت. دوم اینکـه هـر روز، روزی خـود را 
می‌خـورد، اگـر حلال باشـد بايـد حسـاب آن را پس بدهـد و اگر 
حرام باشـد، بايد بر آن كيفر ببيند. سـپس فرمود: سـومی مهم‌تر 
از ايـن اسـت. گفته شـد: آن چيسـت؟ امـام فرمود: هـر روز را كه 
بـه پايـان می‌رسـاند، يك قدم بـه آخرت نزديك شـده اسـت، اما 

نمی‌دانـد به‌سـوی بهشـت می‌رود يـا به طـرف جهنم«.

شمارة  هفتم، فروردين ماه 1399

21فروردین: تولد امام زمان )عج(
نیمة شـعبان سـال 256ق مصادف با 8 مرداد سـال 248ه.ش، روزی 
بـود کـه تنهـا فرزند امام حسـن عسـکری )ع( متولد شـد. نـام این 
فرزنـد محمـد بـود و زمانـی که پـدرش در 28 سـالگی درگذشـت، 
تنها پنج سـال داشـت. چـه در همـان دوران و چـه در دوران غیبت 
صغـرای ایشـان، تنهـا عـدة معـدودی بـا ایشـان در ارتبـاط بودند تا 
اینکـه دورة غیبـت کبرای وی فرا رسـید. امام باقر )ع( دربارة ایشـان 
فرموده اسـت: »حجت بن الحسـن از همة شـما بيشـتر، مردمان را 
پنـاه مي‌دهـد و از همـة شـما علمـش افزون‌تـر اسـت، و رحمـت و 

لطفش از همـه فراگيرتر.«
برخی احادیث امام زمان )عج( عبارت‌اند از:

- پنـاه بـه خـدا می‌برم از نابینایـی بعد از بینایـی و از گمراهی بعد از 
راهیابـی و از اعمـال ناشایسـته و فرو افتادن در فتنه‌ها. اگر شـیعیان 
مـا در وفـای بـه عهـد و پیمـان الهـی اتحـاد و اتفـاق می‌داشـتند و 
عهـد و پیمـان را محتـرم می‌شـمردند، سـعادت دیدار ما بـه تأخیر 

نمی‌افتـاد و زودتـر بـه سـعادت دیـدار ما نائل می‌شـدند.
- مـن از افـرادی کـه می‌گوینـد مـا اهـل بیت غیـب می‌دانیـم و در 
سـلطنت و آفرینـش موجـودات با خـدا شـریکیم، و مـا را از مقامی 
کـه خداونـد برای ما پسـندیده بالاتـر می‌برند، نزد خدا و رسـولش، 

می‌جویم. بیـزاری 
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زنگ انديشه

 اعظم لاريجاني
بــا يك لمــس وارد دنياي تو در تويي مي شــويم و ناگهان در تارهاي 
ناپيداي جادوگر گير مي‌افتيم.  بدون تلفن هاي هوشــمند و شبكه‌هاي 
اجتماعي، زيستن در دنياي مدرن اگرچه ناممكن نيست، ليكن مشكل 
اســت. اما كاربردهــاي مفيد  اســتفاده از آن در برابر پيامدهاي منفي 
شــبكه‌هاي اجتماعي رنگ باخته اســت. چرا كه صدمات و آسيب‌هاي 
فردي ناشي از استفادة نادرست، اعتيادآور و زياد آن بلاي جانمان شده 

است.

جادوگر مجازی

 يه تكن كيبزنم اينا رو
...به هوش بيارم

...چه خوش خيال بودم من

 سعيد حق داشت ناراحت
 بشه. آره انگار ما واقعاً

...معتاد شديم

چي بندازيم؟ عكس؟
...من مي‌اندازم

 ...نه من مي‌اندازم

 ي كاپ نصبك ردم براي
ورزش. الان شروع

ميك‌نم

 بياين با بچه ها يه نگاهي به
...حال و روز خودمون بندازيم
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شمارة  هفتم، فروردين ماه 1399

...پيام اومد ببينميك ه

پيام توپه  بود. گفت: برو 
كنارتا برم تو دروازه!

 ... واااي چه نازه
 بروك نار... بخند عمو بخند

          .... اينجا رو نگاهك ن

 به عكس خودت دقتك ن!
 حتيك تابو عين موبايل
 گرفتي دستت. بدجور
رومون تاًثير گذاشته

 ديگه بسه. همه
 موبايلشون بزارن اينجا.
... همه. حامد حتي تو

 يا خدا... انگار يه چيزي
...گمك ردم

 والااااا دلم براي لمس
 صفحه تنگ شده . بذار يه

...كلك كينم

 يهك م به دور  نگاهك نين واسه چشم‌تون خوبه رفقا ... حالا همه
 به دوربين ... ديگه لازم نيست براي يه عكس يادگاريك له‌تون

... صد ور بچرخه. آخيش چه حال خوبيه، يه ذره رو در رو
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نقشه راه

 مسلم گريواني
چشم‌هایتان را ببندید و تصویر فردی بدون سر را تصور کنید! اگر چنین عکسی 
را جلوی شما بگذارند و بپرسند: این تصویر متعلق به چه کسی است؟ آیا شما 
او را خواهید شناخت؟! نه! چون هر کسی با چهره و سیمایش شناخته می‌شود، 
نه با سایر اندامش؛ مثل دست و پا، موی سر، ناخن، پوست و حتی لباس، تیپ 

و قیافه‌اش. اگر هم شناخته شود، به‌سختی ممکن خواهد بود.
حالا می‌خواهم یک نکته معنوی و دینی جالب برای شما بگویم: چهره و 

سیمای دین به چه چیزی هست؟ آیا تاکنون دقت کرده‌اید؟
دین خیلی چیزها دارد: اخلاق دارد، انفاق و احسان دارد، آداب دارد، نماز و روزه 
دارد، محبت دارد، تبری و تولی، یعنی دوست داشتن و دشمنی داشتن، دارد، 
و ... کدامی‌ک از این‌ها چهرة دین به شمار می‌رود؟ طوری که بتوان گفت فرد 

با این کار دین‌دار  است؟
ُ وَجهُ الدّین«: یعنی نماز سیمای دین  پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: »الصلوه
ِ مِنَ الدّينِ كَمَوضِعِ الرّأس مِنَ الجَسَد«: جایگاهِ نماز در  است. یا: »مَوضِعُ الصّلوه
دين چون محلِ سر در تن آدمی است. یعنی اگر بخواهیم کسی را با ایمان و 
دین‌داری شناسایی کنیم، با نماز شناخته می‌شود، نه با سایر اندام دین، مثل 
انفاق، حج، تسبیح و ریش، و ... معیار شناسایی انسان‌های مؤمن ، هم در این 
دنیا و هم در دنیای دیگر، نماز است. میزان دین‌داری ما را با نماز تشخیص 
می‌دهند. همان‌طور که تن بی‌سر، بی‌فایده است، دین بی‌نماز نیز بی‌فایده است.

آیا تاکنون این روایت را شنیده‌اید که پیامبر فرمود: ِ »أوََّلُ مَا يحَُاسَبُ العَْبْدُ 
لَةُ فَإنِْ قُبِلتَْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَ إنِْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا«: در قیامت اولین  الصَّ
موضوعی که محاسبه می‌شود،  نماز است. اگر نمازمان را بپذیرند، بقیة اعمالمان 
را نیز خواهند پذیرفت، و اگر در نماز مردود باشیم، سایر اعمال ما نیز پذیرفته 

نیست! یعنی تمام کارهای نکیی که کرده‌ایم، در سایة نماز پذیرفته می‌شوند.

چرا در قیامت نماز معیار قبولی اعمال است؟
ممکن است بگویی: »این ظالمانه نیست؟! چرا باید خداوند همه چیز را به نماز 

گره بزند؟ ممکن است کسی آدم خوبی باشد و سایر اعمال را انجام دهد.«
 نه ظالمانه نیست! برای اینکه روشن شود، مثالی می‌زنم. معلمی را تصور کنید 
که در کلاس به دانش‌آموزان اعلام میک‌ند: »برای من نمرة زبان مهم است. 
چون الان زبان علم در جهان انگلیسی هست و اگر کسی بخواهد به وادی دانش 
وارد شود، باید زبان و ادبیات آن را که انگلیسی است، بیاموزد. لذا درس کلیدی 

برای من زبان است.«
همچنین یک استاد حوزة علمیه به طلبه‌ها اعلام میک‌ند: »برای من نمرة زبان 
عربی مهم است، زیرا ادبیات عرب زبان دین  است و هر طلبه‌ای بخواهد با دین 
آشنا و متخصص دین شود، باید زبان دین، یعنی زبان عربی )ادبیات عرب( 
بیاموزد. دقت کنید، هر دو معلم می‌گویند: »اگر زبان را نمره بیاورید، بقیة 

درس‌ها را ارفاق میک‌نم،  وگرنه، نه.«
این مثال برای این بود که بگوییم، نحوة محاسبة خداوند در قیامت نیز شبیه 
این است. خداوند می‌فرماید: »معیار برای عبودیت و بندگی نماز است. اگر در 

نماز پذیرفته شدید، بقیة اعمالتان هم پذیرفته است وگرنه نه.«
از این موضوع روشن می‌شود که برای دین و خداوند، نماز موضوعی ناموسی 
و اساسی است. یعنی معیار ایمان و کفر عملی، نماز  است. معیار قبولی همة 
اعمال انسان در قیامت نماز  است. اگر قبول باشد، بقیة اعمال هم مقبول خواهد 
شد.اینجا یک پرسش مطرح می‌شود: »راز این همه اهمیت‌دادن دین به نماز 
چیست؟« در یک جمله دلیلش این است که: »اگر انسان مثلاً پيمان بسته كه 

ر! 
ن س

دو
ن  ب

سا
ک ان

ر ی
وي

تص



7

شمارة هفتم، فروردين‌ماه 1399

به یک نفر پایبند و متعهد باشد، در زندگی خود نیز به خانواده، اعضای جامعه 
و بیت‌المال متعهد خواهد شد.« نماز نوعی تعهد روزانه با خداست؛ نماز نشانه 
عبودیت و بندگی انسان به خداست. مخصوصاً نماز اگر با توجه خوانده شود، 
نقش پلیسی درونی را بازی میک‌ند و مانع فحشا، فساد، اختلاس و دزدی 

می‌شود.
با این حال می‌دانید چرا ما از نماز فراری هستیم؟ چرا نمازهای ما بازدارنده از 
فحشا، دزدی و انحراف نیست؟ پاسخش این است که چون نمازهای ما در حد 
همین خم و راست شدن‌های عادت‌گونه است. در حالی که نماز، اگر با توجه 
باشد، لذت و آرامش است. نماز گفت و گو با خدا و تشکر از اوست. بالاتر، نشانة 

تعبد و تقرب ما به خداوند است. بهترین وسیله برای سلوک و معنویت است.
گمان ما این است که نماز تکلیفی دینی است که اگر نخوانیم، به جهنم 
می‌رویم! در حالی که اساساً نماز نوعی تشکر از خدا، ارتباط با خدا، نیرو گرفتن 

از خدا و انس با خداست.

نماز؛ گفت و گو با خداست
نماز، پیش از اینکه تکلیف دینی باشد، سخن گفتن با خداست و خداوند 
صدای بندگان را دوست دارد. اذان گفتن هم‌صدا کردن خداوند است: »حی 
علی الصلوه، حی علی خیرالعمل...« آیا دوست داری دوستت تو را مرتب 
صدا کند و جواب ندهی؟! خداوند هر روز ما را به گفت و گو با خودش صدا 

می‌زند.
نوجوان عزیزم! نماز خواندن یا نخواندن ما چیزی از خدا نمیک‌اهد، اما نماز 
برای ما »نیاز« است. چون نماز برای ما نوعی شارژ شدن روحی و معنویِ 
روزانه است. ما هر روز، به دلیل فرسودگی در زندگی جاری، نیاز داریم با 

حقیقتی قادر و کامل سخن بگوییم و انرژی بگیریم. دقت کرده‌اید: انسان 
ممکن است در زندگی همه چیز برایش فراهم باشد، اما باز هم از درون 
»احساس نیایش، ستایش، و گرایش به یک حقیقت متعالی« دارد؟ نماز 

رفع این نیاز معنوی انسان است.
وقتی نماز می‌خوانیم، خودمان بزرگ و قدرتمند می‌شویم. در نماز با بزرگی 
چون خدا در ارتباطیم. نمازصحبتک‌ردن با یک بزرگ است. نماز یعنی وصل به 

منبع قدرت، علم و حیات، و شناور شدن به سپهر بي‌كران هستي.
را  خود  گذاشت،  بزرگی  دست  در  را  دستش  کودکی  اگر  کنید!  تصور 
می‌شود؛  دلگرم  خطری  هر  برابر  در  و  میک‌ند  احساس  قبل  از  قوی‌تر 
چون متکی به قدرتی است. نماز یعنی دست در دست خدا گذاشتن. در 
چنین حالتی، وقتی خداوند پشت ما باشد، ما از همه قوی‌تر هستیم؛ حتی 
از ابرقدرت‌ها.  ولی اگر توکل خودمان به خدا را از دست بدهیم، خودمان به 

تنهایی قدرت چندانی نخواهیم داشت.
کسی که نماز می‌خواند، دست خدا را بر شانه‌اش حس خواهد کرد و هیچ‌گاه 
احساس ضعف نمیک‌ند. وقتی یوسف نوجوان را از چاه بيرون كشيدند، مردي 
از كاروان، نگاهِ ترحم‌آميزی به او كرد و گفت: »به اين كودك غريب نيكي كنيد، 
رحم کنید.« يوسف در جواب او گفت: »کسی كه با خداست، گرفتار تنهايي 
و غربت نمي‌شود!«  نماز در حكم يك استخر و شنا كردن در آن است: »از 
فرزندان خود بپرسيد: اگر در كنار منزل ما استخري با آب زلال باشد و 
شما روزي پنج بار در آن آبتني كنید، آيا بدنتان پاكيزه می‌شود يا نه؟ 
آنان در پاسخ می‌گویند: حتماً. شما در ادامه بگوييد: فرزندانم! نماز نيز 
همين گونه است. نماز حكم همان استخر را دارد كه آلودگی‌های روحي 
ما را پاك ميكند؛ همچنان که استخر آلودگی‌های بدن ما را پاك ميكند. 
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هنرستان

مواد لازم براي
ساخت قابِ طلا
1. قاب پلی‌استر  
2. چسب ورق طلا

3. قلم مو 
4. پنبه

5. ورق طلا
6. وارنیش
7. شاپان

قاب طلا
»پتینة ورق طلا«کی ی از 

قدیمی‌ترین هنرهاست که علاوه 
بر پلي‌استر، در کهنه‌کاری وسایل 

قدیمی هم استفاده مي‌شود.
 آمنه شكاري

عكاس:اعظم لاريجاني
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1. برای پوشش‌دادنی ک شیء با ورق طلا، ابتدا آن را خوب 
تمیزمی‌کنیم تا از هر گونه گرد و غبار پا کشود. سپس با 

چسب ورق طلا، سطح کار را کاملًا می‌پوشانیم.

2. کمی صبر می‌کنیم تا آب چسب تبخیر شود و ورق طلا را 
به اندازة سطح کار برش می‌زنیم و می‌چسبانیم.

3. بعد از اینکه ورق طلا  را چسباندیم،ی  ک تکه پنبة نم‌دار را به آرامی 
روی ورق طلا می‌زنیم تا کاملاً بچسبد. سپسی ک قلم موی نم‌دار را روی 
سطح کار می‌کشیم تا سطح کار تمیز شود و مطمئن شویم همة سطح 

کار، ورق طلا خورده است.

4. می‌توانیم قسمت‌هایی از کار را آبی فیروزه‌ای بزنیم.ی ا برای اینکه 
زردی آن کم شود، می‌توانیم مقداری شاپان رقیق‌شده روی کار بزنیم.

5. در پایان کار، پس از خشک شدن کامل،ی ک لاية وارنیش برای 
محافظت ورق طلا روی کل کار می‌زنیم.
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سلامت

مسئله‌هاي من

مسئله وجود دارد!
شاید تو هم مانند بسیاری از هم‌سالانت،  هنگامی که 
نام مسئله را می‌شنوی، یاد درس ریاضی می‌افتی که 
پر از مسئله است. و شاید دلیل علاقه‌مندی  بسیاری 
از فلاسفه به موضوع ریاضی از همین‌جا ناشی شده 
باشد که زندگی هم مثل دنياي رياضيات مملو از 
مسئله‌های بزرگ و کوچک است و هر کدام بخشی 
از روح و روان ما را براي ‌خود مشــغول کرده است. 
اما بسیاری از نوجوانان چون مسئله‌های اطرافشان 
را به خوبی تشخیص نمی‌دهند و یا تصور میک‌نند 
کــه آن‌ها غیرقابل حل و یا برعكس پیش‌پا افتاده 
هســتند، يا بي‌خيال مي‌شوند يا دچار چالش‌های 
متعدد می‌شوند و توان لازم برای مقابله و رویارویی 
با آن‌ها را در خود نمی‌بینند. به نمونه‌های زیر نگاه 
کن و مســائلی را که تو هم با آن‌ها مواجه هستی، 

علامت بزن:
 صبح زود از خواب بیدار شدن

 مشارکت در انجام فعالیت‌های خانه
 کمک به خواهری ا برادر

 حمام رفتن و نظافت شخصی
 پوشــیدن لباس مناسب در جمع‌های 

خانوادگی
 پوشیدن لباس مناسب خارج از منزل

  بی‌توجهی به تبلیغات نامناســب در 
فضای مجازی

 چت ‌نکردن در خصوص مسائل خصوصی 
و محرمانه با دوستان

  پرهیز از بدگویی دربارة دیگران
  احساس همدلی و صمیمیت با اعضای 

خانواده
  مراقبت از حریم شخصی بدن خود

با پوشش شایسته
  مراقبت از حریــم خانواده با پرهیز از 
گفت‌وگو در این باره با افراد خارج خانواده

  فریب نخوردن و ساده‌دل نبودن
  هیجانی تصمیم نگرفتن

  قدردان بودن و دیدن داشته‌های خود
  مقایسه نکردن زندگی خود با دیگران به 
منظور جلوگیری از حسرت‌های  بی‌نتیجه

هنگامی که به مسئله‌های  یادشده  نگاه میک‌نی،  
می‌بینی که بســیاری از مسئله‌های  دورة آغازين 
جوانی ممکن اســت براي كساني كه از اين دورره 
عبور كرده‌اند تنها به این دلیل که در بزرگ‌سالی  
توانایی افراد بیشتر شده است و به قول معروف با 
کسب تجربة بیشتر به پختگی رسیده‌اند، برایشان 

 دكتر ليلا سليقه‌دار، مشاور
زندگی هر انسانی پر از مسئله‌های گوناگون اســت. گاهی مسئلة ساده‌ای پیش رو داریم. مثل اینکه 
درست موقع خروج از خانه، جورابت خیس می‌شود و حالا باید به سرعت جوراب دیگری را که مناسب 
مدرســه است، انتخاب کنی و بپوشی. كی وقتی هم بناست رشتة تحصیلی را انتخاب کنیم وی ا با این 
مسئله روبه‌رو هستیم که با وجود نقل مکان‌کردن  چگونه باید با شرایط تازه کنار بیاییم. در همة  موارد، 
چه مسئله ساده به نظر بیاید و چه زمانی که با چالش بزرگ‌تری مواجه باشیم، به توانایی نیاز داریم که از 
طریق آن بتوانیم، بهترین راه را برای حل مسئلة  خود طی کنیم و دست به تصمیم‌گیری درستی بزنیم.
نکتة مهم در این میان آن است که: آیا ذهن ما می‌تواند راه‌های متفاوتی را برای پاسخ به مسئله‌ای که 
داریم، شناسایی کند؟ آیا به این منظور می‌تواند از افراد و منابع لازم بهره بگیرد؟ و حالا اگر گزینه‌هایی 
مقابل خودی افتیم، می‌توانیم پیامدهای هر راه را با دیگری مقایسه کنیم و بهترین انتخاب را در کمترین 

زمان داشته باشیم؟
این مرحله‌ها به مهارت‌هایی متکی هستند که به آن‌ها »مهارت تصمیم‌گیری«  و »توانایی حل مسئله« 
می‌گوییم. برای توانمند شدن در این  زمینه، لازم است علاوه بر شناخت خود، اجزا و خرده‌مهارت‌های 

حل مسئله را بشناسیم و تمرین کنیم تا با صرف زمان کمتر، نتایج بهتری به دست آوریم.

مسئله دارم، پس هستم
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ساده‌تر باشد، اما همچنان وجود دارد. برای مثال، 
اینکه »خارج از منزل چه نوع پوششــی برای من 
مناســب است؟« تنها یک ســؤال مربوط به دورة 
نوجوانی نیســت و در هر دورة ســنی یک سؤال 
محسوب می‌شود.  اما در پساجوانی وبزرگسالي، این 
موضوع یک چالش نیست و افراد انتخاب ساده‌تری 
دارند؛ گرچه ممکن اســت برای نوجوان حل این 

مسئله سخت باشد.

 میان‌بر مهم!
هنگامی که مســئله‌ها را شناســایی میک‌نی، 
متوجه می‌شــوی که برخی از آن‌ها بسیار ساده 
هستند و می‌توان گفت که چالش خاصی با آن‌ها 
نداری. این در حالی اســت که امکان دارد همان 
مسئله برای دوســت هم‌سالت موضوعی سخت 
باشــد. به عبارت دیگر، سادگی و یا سختی یک 
مسئله می‌تواند به طرز نگاه تو به آن و به میزان 
توانایی تو در حل آن و نیز موقعیت و شرایطی که 
در آن قرار داری، مربوط باشد. تصور کن نوجوانی 
که از نعمت مادر محروم اســت، به ناچار درک 
کرده اســت که چگونه می‌تواند به دیگر اعضای 
خانوادة خود از جمله خواهر و برادر کمک کند. 
در حالیک‌ه  نوجوان دیگری که همواره از حمایت 
مادر برخوردار اســت، ضرورتــی برای کمک به 
خانواده و ابراز همراهی و همدلی نمی‌بیند و این 
موضوع می‌تواند برای او چالشی بزرگ و سخت 

باشد.
برای اینکه بتوانی به بهترین شکل ممکن با مسائل 
زندگی خود روبه‌رو شوی، لازم است در مورد حل 
مسئلة  خود احساس مسئوليت کنی و به خودت 
بگویی که این مســئلة  من است و من باید بتوانم 
آن را حــل کنــم. در این صورت ســخت‌ترین و 
پیچیده‌ترین مسئله‌ها  هم برایت ساده‌تر می‌شوند 
و راحت‌تر می‌توانی راهی برای حل آن‌ها پیدا کنی.

 الگوی ساده اما تأثیرگذار
يكي از شــیوه‌های مهم برای تصمیم‌گیری و حل 
مسئله‌های زندگی این است که آن را با یک الگوی 
ساده بررسی و ارزیابی کنی تا بتوانی به مناسب‌ترین 
راه دست یابی. این الگو مانند هر ماشین عملکرد 
دیگری دارای سه قسمت مهم ورودی، پردازش و 

خروجی است.
با دقت به ماشین تصمیم‌گیری و حل مسئله متوجه 
می‌شوی که در برخورد اولیه باید مسئله و یا چالش 
خــودت را تعیین کنی. این مرحله بســیار مهم و 

تأثیرگذار است.

راه‌حل‌های مناســب وقتی پدیدار می‌شوند که ما 
متوجه مســئلة اصلی خودمان باشیم و بدانیم که 
برای حل چه چیزی نیازمند تفکر و یا مشــورت 

هستیم.

اندیشه در آسمان خیال
در گام بعدی باید بر اســاس مسئلة خود، راه‌های 
حل آن را پیدا کنیم. بهترین شیوه در این مرحله 
آن اســت که بدون محدودیت در مورد راه‌ها فکر 
کنی، آزادانه بیندیشــی و مدام به خودت نگویی 
»این که نمی‌شود!« بلکه حتی راه‌های ناممکن را 
هم در فهرســت راه‌حل‌ها  در نظر بگیری. در این 
صورت ذهن باز تو عادت میک‌ند که فقط به منابع 
در دســترس و یا راه‌های معمول برای هر تصمیم 
محدود نشود. بسیاری از تصمیم‌گیری‌های درست 

بر اساس همین نوع تفکر انجام می‌شوند. 

راه تو را می‌خواند
هنگامی که فهرســتی از راه‌ها و انتخاب‌ها آماده 
شــد، حالا باید ببینی هر راه چــه فایده‌ها و چه 
ضررهایی دارد. برای مثال، ممکن است راهی که 
نوشته‌ای، در عین اینکه بسیار سودمند است، اما 
در آن زمان خاص فقط به آشفتگی بیشتر و  ایجاد 
اختلاف منجر شود، یا اینکه برای روزهای آینده 
سختی‌های دیگری را به همراه  داشته باشد. و یا 
در ســوی دیگر، راهی پیش‌بینی  کرده باشی که 

ضرر خاصی نداشــته باشد و عواقب منفی آن کم 
باشد، اما فقط مسئله را برای مدت محدودی حل 
ک‌ند  و در روزهای آینده دوباره با آن موضوع مسئله 
داشــته باشــی. به این نوع پیش‌بینی‌ها و بررسی 
نتیجة هر انتخاب و اقدام، »بررسی اثرات مثبت و 
منفی آن راه‌حل یا انتخاب« می‌گوییم. بنابراین در 
این مرحله تفکر عمیق دربارة هر انتخاب بسیار مهم 

است و تو باید بتوانی فرضیه‌ساز خوبی باشی.

چاقی عواقب مثبت
در مرحلة آخر تنها به مقایسة هر انتخاب به کمک 
عواقب مثبت و منفی آن می‌نشینی. اگر برتری‌های 
یک انتخــاب از نتایج منفی آن بیشــتر بود و به 
اصطلاح عواقب مثبت آن چاق‌تــر بودند، در این 
صورت آن انتخاب می‌تواند گزینة مناسب‌تری باشد. 
اما اگر عواقب منفی آن از نتایج مثبت بیشتر بود، 

به این معناست که آن راه چندان مناسب نیست.

فوت آخر: فرار نکن!
نکتة طلایی پایانی این اســت که زندگی یعنی 
داشتن  سؤال‌ها و مسئله‌های گوناگون. بنابراین 
بهتر اســت به جای ترک کردن مســئله‌ها یا 
فــرار کردن از آن‌هــا،  تمرین کنی از پس حل 
مســئله‌ها برآیی و آن‌ها را حــل کنی. هر قدر 
تمرین بیشتری داشته باشی، مسئله‌ها راحت‌تر 

برایت حل می‌شوند.
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 میله‌های
رعد‌گیر

تمام  اساس  سياســي  »اقتصاد 
حكومت‌هاي موفق اســت. انسان‌هاي 

فرهيخته در طول تاريخ بر درستي اين مطلب 
تأكيد داشته‌اند كه ...«

در اين لحظه، مطالعه‌ام قطع شد، چون خبر دادند كسي دم در 
با من كار دارد. ناچار رفتم طبقة پايين تا ببينم كيست و چه‌كار دارد. در 

طول مسير مدام به موضوع اقتصاد سياسي فكر مي‌كردم تا سر رشتة مطالعه 
از ذهنم نرود. ته دلم می‌گفتم: هر كه هســت، کاش به داخل كانال سقوط 
كرده بود، یا زير آوار مانده بود و در اين وقت مزاحم نمي‌شد. نمي‌شناختمش. 
غريبه بود و برعكس من بسيار خونسرد. با عذرخواهي فراوان گفت كه موقع 

عبور متوجه شده خانة من ميلة رعد و برق ندارد و نگران شده.
گفتم: »خب، حالا اين كه گفتي را چهک‌ار كنيم؟«

گفت جاي نگراني نيست. خودش حاضر است براي خانة من رعدگير نصب 
كند.

راســتش را بخواهيد من تازه خانه‌دار شده بودم و از امور خانه اطلاع زيادي 
نداشتم. چون هميشه در هتل‌ها و مســافرخانه‌ها مي‌خوابيدم. سعي كردم 
خودم را آرام نشــان بدهم تا او متوجه ناشي‌بودن من نشود. خيلي خونسرد 
گفتم: »چند وقتي است كه تصميم گرفته‌ام سفارش شش هفت ميلة رعدگير 

بدهم.«
سرش را با تعجب تكان داد، ولي با تمام قوا سعي كردم آرام بمانم تا از چهره‌ام 
چيزي متوجه نشود. او گفت خوشحال است كه براي من كار مي‌كند. براي 
اينکه بيشتر كنجكاو نشود، سريع برگشتم تا بقية مقاله‌ام را بخوانم. اما دوباره 

مرا صدا زد:
ـ به نظر شــما ميله‌ها را در چند نقطه و در كدام قســمت خانه نصب كنم؟ 

جنس ميله‌ها چه باشد؟
بعد قيمت انواع ميله را برايم شرح داد: بي‌كيفيت متري 60 سنت، سي‌متري 
75 ســنت و نوع مارپيچ و گالوانيزه متري 90 ســنت. توضيح داد كه نمونة 
گالوانيزه هر جا نصب شود، انواع صاعقه را بدون معطلي جذب مي‌كند و بسيار 

پيشرفته و با كلاس است.
براي اينكه شك نكند، گفتم: »من گول اين كلمه‌ها را نمي‌خورم، ولي خودم 

نوع مارپيچ را دوست دارم.«
غريبه گفت مي‌تواند با 100 متر ســيم گالوانيزه يــك كار تميز در بياورد؛ 

به‌طوري كه خانة من در شهر منحصر‌به‌فرد 
باشــد و توجه همگان را به خود جلب كند. به او 

گفتم من وسط يك كار مهم هستم و دوست ندارم زياد 
در ايــن مورد بحث كنــم و اجازه دادم تــا 150 متر ميلة روي 

مصرف كند. بلافاصله خودم را به دفتر كارم رســاندم و مطالعه را از ســر 
گرفتم: »تجربه ارزشمندترين گنج بشري است. روابط تجاري و مناسبات 
بين‌المللــي با توجه به گونه‌هاي متفــاوت بيولوژيكي، در تمامي اعصار و 
قرون و در ميان همة تمدن‌ها، از زرتشــت تا الهه‌هاي يونان، در يك چيز 

»...
باز رشــتة افكارم پاره شــد. دوباره مجبور بودم بروم پايين. با ناراحتي و 
در حاليكه هنوز در فكــر واژه‌هاي پرمعنا و پيچيدة كتاب بودم، با غريبه 
روبه‌رو شــدم. فكر من پيش كتاب بــود و او در كمال آرامش يك پايش 
را در باغچه روي جوانه‌هاي بنفشــه كه تازه كاشــته بودم، گذاشته بود و 
دســتانش را به كمرش زده بود. لبة كلاهش را پايين كشــيده و يكي از 
چشــمانش را بســته بود و با نگاهي دقيق دودكش شــومينة روي بام را 

تحسين مي‌كرد.
بــا ديدن مــن گفــت: »مي‌دانيد آقــا، من متوجــه موضوعی بســيار 
خوشحال‌كننده شدم. دودكش شما جاي بسيار زيبايي براي نصب هشت 
ميلة رعدگير دارد. من سال‌هاســت در اين كارم و تاكنون هيچگاه چنين 
چيــزي نديده‌ام. حتــي مي‌توان منظرة اين دودكش را با منظرة آبشــار 

داستان ترجمه

 ترجمة: ثریا حاتمی

سمیوئل لنگهورن کلمنز که بیشتر با نام 
هنری اش مار کتواین شناخته می‌شود، 
نویسنده و طنزپرداز آمرکیایی بود. او 
شهرت خود را مدیون رمان ماجراهای 

هاکلبری فین و ماجراهای تام سایر است.
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نياگارا مقايسه كرد.«
گفت كه براي خلق شــاهكارش به هشت ميله ‌روي تنة اصلي دودكش و 
چند ميله براي اتصال بين آن‌ها نياز دارد. بعد رو كرد به آسمان و با خود 

گفت: »چه چشم‌انداز زيبا و متقارني خواهم ساخت!«
گفتم: »شــما هميشــه اين‌طور ادبي با خودتان حرف مي‌زنيد يا از روي 

كتابي يا جزوه‌اي، متن گفت‌و‌گوهايتان را انتخاب مي‌كنيد؟«
گفت: »نه، حرف‌هاي من از روي كتاب نيســت. منظرة رعدگيرهاي شما 

مرا چنين شيدا كرده است.«
بعد سرانگشتي حساب كرد و گفت تقريباً 200 متر ديگر بايد ميله مصرف 
كند و اينکه در حساب كتاب قبلي هم اشتباه كرده و 50 متر بيشتر ميله 

مصرف شده است.
گفتم: »هر كاري دلت مي‌خواهد بكن. فقط مزاحم من نشو.«

گفت: »اين نجابت شما مرا مجبور مي‌كند، به خودم اجازه ندهم كار شما 
را سرســري انجام دهم. من مي‌توانستم همان موقع بروم، ولي حيفم آمد 

اين منظرة بديع را نيمه‌كاره رها كنم.«
گفتم: »خيلي ممنون. فقط احساســات خــودت را كنترل كن و طوري 

سخن بگو كه ديگران متوجه شيدايي تو نشوند.«
بعد دوباره خود را به اتاق  مطالعه رساندم و ي‌كساعتي طول كشيد تا تمركز 
كنم و مشــغول مطالعه شوم: »اين موضوع واقعاً ارزش توجه را دارد. انسان 
بعد از هر شكســتي، تجربة گران‌قدري به‌دســت مي‌آورد. هر ورشكستگي 
در حقيقت يك سود بالقوه اســت. كنفوسيوس خود را بيشتر سياستمدار 
اقتصادي مي‌داند تا سياســتمدار معمولي، و سيســرو اقتصاد سياســي را 
ارزشمندترين و مهم‌ترين مشغلة فكري بشر مي‌داند. حتي گويي خودمان 

هم اقتصاد سيا ...«
ي‌كبار ديگر نصاب مرا خواســته بود. با بي‌حوصلگي به ســراغش رفتم. او 
گفت كه ترجيح می‌داده بميرد و مزاحم من نشــود، ولي وقتي كاري را از 
روي علاقه و دلي انجام مي‌دهد، دوســت دارد سنگ تمام بگذارد و بهترين 
ايده‌هايش را مصرف كند. و گفت هنوز نگران است كه رعد و برق به بعضي 
جاهاي خانه آسيب برساند و لازم است در 16 جاي ديگر ميله نصب كند.«

مــن كه از كوره در رفته بودم، ســرش داد زدم: »مــن كه گفتم هر كاري 
مي‌خواهي بكن! فقط مزاحم من نشو! به جاي 16 تا اگر لازم است 150 تا 
نصب كن. حتي مي‌تواني در آشــپزخانه و روي سر آشپزها هم ميله نصب 
كني. از هر جنســي مي‌خواهي هرقدر دلت مي‌خواهد مصرف كن! هر طور 

ذوق هنري‌ات اجازه مي‌دهد، كار كن. فقط جان مادرت مرا ول كن!«
او كه شگفت‌زده واكنش مرا تماشا مي‌كرد، سرش را به حال تعظيم خم كرد 

و گفت: »ببخشيد، خودم ترتيب همة كارها را مي‌دهم.«
وقتي به اتاقم آمد، ديگر حوصلة ادامة مطالعه را نداشتم. سه ساعت بود كه 
مي‌خواســتم روي موضوع اقتصاد سياسي تمركز كنم، ولي نمي‌شد. اما از 
آنجا كه بســيار دوست داشتم در مورد سياست و اقتصاد مطالعه كنم، خود 

را مجبور به ادامة مطالعه كردم:
»اقتصاد سياســي بهترين موهبت خداوند برای بشــر است. يك بار از لرد 
بايرون كه در تبعيد بود، پرســيدند: اگر فرصت زندگي دوباره به تو بدهند، 
چــه‌كار خواهي كرد؟ او در پاســخ گفت كاري كــه برايش آرامش‌بخش و 
دلپذير باشــد. و به جاي شعر گفتن تمام وقتش را مي‌گذاشت روي اقتصاد 
سياسي. جورج واشنگتن علاقة زيادي به اين علم داشت و آن را علم كامل 
مي‌دانســت. چهره‌هاي شناخته شدة ديگري نظير بيكر، بكويت، جورسن و 

اسميت مطالعة اين علم را به‌صورت جدي دنبال كرده‌اند. حتي هومر هم در 
جلد نهم كتاب »ايلياد«، رباعي بسيار زيبا و با‌شكوهی با مضمون اقتصادي 

سياسي سروده است.
اين چهار مصرع از شعر كهن او، مفاهيم بسيار عميق و پيچيده را با زباني 
روان و شــيوا بيان كرده است، تا حدي كه مي‌توان به جرئت اين رباعي را 

برترين شعر آن كتاب دانست ...«
باز رشــتة افكارم پاره شد. البته اين بار كسي مزاحم نشده بود، فقط ديدن 
صورت‌حســاب 700 دلاري نصب ميله‌هاي رعدگير مرا ميخكوب كرد. در 
اين دوره و زمانه فقط در بانک‌هاي معتبر چنين پولي کیجا پيدا مي‌شد. به 

ناچار سه روز بعد 700 دلار را پرداختم.
كم‌كم آوازة خانة من در تمام شــهر پيچيد و مردم براي تماشاي ميله‌هاي 
رعدگير در مقابل خانه تجمع مي‌كردنــد. گمان كنم تاكنون چنين خانة 
امني نديده بودند. راســتش من هم‌چنین ازدحامي نديده بودم. هر روز با 
حيرت به مردمي كه ابلهانه باعث كندي رفت‌وآمد مي‌شــدند و مدام لاف 
مي‌زدند، مي‌نگريستم. عوام خانة زيباي مرا خانة سيخ‌سيخي ناميده بودند. 
ديگر كار و كاسبي ســالن‌هاي نمايش كساد شده بود و ميله‌هاي رعدگير 

خانة من بيشترين تماشاچي را داشت.
پس از چند روز كم‌كم آرامش به خيابان‌ها بازگشت. روزي كه هوا باراني 
شد، تا يك كيلومتري خانة من كســي ديده نمي‌شد، اما ساختمان‌هاي 
روبــه‌رو و مرتفــع اطراف مملــو از جمعيت بود. بــاران و رعد و برق كه 
شــروع شد، انگار مراســم افتتاحية المپيك آغاز شده است. ناگهان مثل 
چهارشنبه‌سوري آسمان بالاي خانة ما آتش‌باران شد. صاعقه‌ها چنان‌كه 
ژوزف تاريخ‌نگار مي‌نويســد، در يك حملة سراســري به خانة حقير من 

يورش آوردند.
آســمان غرق نور بود و خانة ما انگار شــهاب باران شــده بود. ظرف ۴۰ 
دقيقه، خانه‌ام 764 بار مورد حملة موشــ‌كهاي صاعقه قرار گرفت و در 
تمــام موارد، ميله‌هاي فنري‌ صاعقه‌گير آن‌ها را خنثا كردند. فقط در يك 
مورد يك تكه از سقف سوراخ شد كه آن هم به خاطر حملة همزمان چند 
رعــد با هم اتفاق افتاد. خب از زمان خلقت جهان هيچكس چنين چيزي 
نديده بود. هيچيك از ساكنان خانة ما جرئت نداشتند سرشان را از پنجره 

بيرون ببرند يا حتي فكرش را بكنند.
در نهايت گلوله‌باران آســمان تمام و محاصره شكسته شد. ديگر در ابرها 
برقــي نمانده بود و ميله‌هاي ســيري‌ناپذير خانة مــن مثل اژدها همه را 
بلعيده بودند. با بندآمدن باران دســت به كار شدم. چند كارگر شجاع را 
فرســتادم و تمام اين جنگ‌افزارهاي وحشــتناك را جمع كردم. روي بام 
فقط سه ميلة رعدگير ماند: يكي روي آشپزخانه، يكي روي انبار و يكي بر 
بلندترين جاي خانه كه هنوز هر ســه سرجايشان هستند. البته بعد از آن 

ماجرا هيچكس از نزديك خانة ما رد هم نمي‌شود.
لازم به يادآوري است كه ظرف اين مدت اصلًا حوصلة مطالعه و كار روي 

مقالة اقتصاد سياسي را نداشته‌ام و كلًا آن را كنار گذاشتم.
آگهي مزايده: كســاني كه 1111 متر برقگير فنري اصل با روكش گالوانيزه 
و 1631 بست نقره‌اي با كيفيت مناســب نياز دارند، مي‌توانند در اين 
مزايده شركت كنند. علاقه‌مندان پيشنهادهاي خود را به آدرس 
بنده ارسال دارند. بهترين پيشنهاد‌ دهنده برندة مزايده 

خواهد بود.
مارک تواین

شمارة هفتم، فروردين ماه 1399
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ايران ما

  زهره کریمی
 آيا مي‌دانيد »ميامي« كجاست؟ فقط آمريكايي‌ها نيستند كه ميامي دارند. در همين كشور 
خودمان نيز مي‌توانيم به ميامي سفر كنيم و كلي خاطرة خوش از آنجا داشته باشيم. به جاي 

يك ميامي خارجي ما در ايران دو تا ميامي داريم:
-يكي روستاي گردشگری ميامي است که در 50 كيلومتري مشهد قرار دارد و از آب‌ و هوايي  

دلپذير برخوردار است. 
- ديگري شهر ميامي است كه در استان سمنان در مسير كمربند ارتباطي تهران- مشهد 
قرار دارد و مسافران مي‌توانند بين راه از اين شهر دارای  قدمت هزارساله ديدن كنند. وجود 

هفت كاروان‌سرا گواه اين مدعاست.
شــهر ميامي، شهر شيخ‌حسن جوري، يكي از رهبران قيام »سربداران« و از شاگردان شيخ 
خليفه در قرن هفتم‌هجري،  و مدفن ابن‌يمن فرومدي، از شاعران و قطعه‌سرایان قرن هفتم 
قمری اســت. جاجیم‌بافی، توليد لباس محلي، نمدمالی و دست‌بافته‌هاي سنتي از جمله 

کارهای هنرمندان اين ديار است. قيسي و برگة زردآلو نیز بهترين سوغاتی‌های این شهرند.
کیی از غذاهاي خاص اين شــهر »شــله قرووت« است كه غذاي سنتي و مخصوص اهالی 
ميامي به شمار می‌رود و هر ساله در ايام محرم و صفر به‌صورت نذري طبخ مي‌شود. دشت 
شقايق كالپوش، دشت آفتابگردان كالپوش، و جنگل و آبشار نيك از منطقه‌های گردشگري 

اين خطه هستند.
از مكان‌های تاريخي ميامي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

میامی ايران

 مسجد جامع فرومد
يكي از بناهاي باارزش 
دورة خوارزمشاهيان با 
مساحت 820 مترمربع 

است با تزئينات معماري 
منحصربه‌فرد گچي و 

آجري در تلفيق باك اشي 
فيروزه‌اي.

 غذاي شله‌قرووت
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 مجموعهك اروان‌سراي 
مياندشت شامل سه 
كاروان‌سراست؛ يكي متعلق 
به دورة صفويه و دو تاي ديگر 
متعلق به دورة قاجاريه.

 ايـن آبشـار ازك وه‌هـاي بلنـد منطقـه 
نرديـن  و در روسـتاي  سرچشـمه گرفتـه 
واقع شـدهك ـه بـراي بازديـد از آن 30 الي 

45 دقيقـه بايـد پيـاده‌رويك ـرد.

ك  اروان‌سراي شاه‌عباسی ميامي
در مركز شهر واقع‌شده و متعلق به دوران صفويه است. در 
سر در ورودي آنك تيبه‌هاي سنگي حجاري و نصب‌شده از 
تاريخ ساخت و باني آن می‌گویند.ك اروانسراي عباس‌آباد 
در 75يك لومتري ميامي در روستاي عباس‌آباد واقع‌شده و 

متعلق به دورة صفوي است.

  منطقة تفريحي سه‌چنار
درك نار »كوه قبله«، يكي از 

صعب‌العبورترین قله‌های استان سمنان 
قرار دارد. در این منطقه، درختان بلند 

چنار منظرة زيبايي را به وجود آورده‌اند. 
مزارپنج تن از شهداي گمنام نيز در اين 

مكان قرار دارد.

عالي قاپوی ميامي
بناي دو طبقه‌ایك ه از سه  اتاق با 
طاقچه‌هاي قوسي شكل ساخته‌شده و 
در نگاه اول مانند معماري عالی‌قاپوی 
اصفهان است. 
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بدان و آگاه باش!
امتیازها را محاسبه کن.در هر نکته یک گزینــه را علامت بزن. در پایان، جمع 4. رعایت نمی‌کنم / صفر امتیاز3. گاهی رعایت می‌کنم / 1 امتیاز2. بیشتر وقت‌ها رعایت می‌کنم / 2 امتیاز1. همیشه رعایت می‌کنم / 3 امتیازمیک‌نی. برای هر نکته 4 گزینه وجود دارد:هر نکته را بخوان و بعد ببیــن چقدر آن را رعایت در هر موقعیتی به این آداب معاشرت پایبند باشی.میک‌نی؛ یعنی خودت را متعهد می‌دانی که هر جا و داشته باشند. مهم این اســت که به چه نکاتی عمل مواردی را می‌دانی و شــاید مــواردی هم جنبة یادآوری در اینجا 8 نکته از آداب معاشرت انتخاب شده است. احتمالًا 

كنكور آداب معاشرت!
8 نكته براي يادآوري و سنجش آداب معاشرت

  ابراهيم اصلاني
از قدیم تا حالا آداب معاشرتکی ی از ضروریات زندگی اجتماعی بوده است و به تقویت 
و استحکام ارتباط‌های مؤثر انسانی، بسیار کمک می‌کند. زندگی امروزی بسیاری از ما 
به سمتی پیش می‌رود که ارتباط آدم‌ها از حالت رودررو و حضوری، به حالت مجازی و 
غیرحضوری تبدیل شده است. به این ترتیب، هر کس افراد زیادی را می‌شناسد، اما نه 
به‌صورت واقعی و عینی، بلکه نادیده و دورادور!ی ک لحظه به دوستان خودت فکر کن. 

چند نفر از آنان دوستان واقعی و چند نفر مجازی هستند؟!
کیی از تبعات کاهش ارتباط‌ها و غرق شــدن در دنیای مجازی، فراموش‌شدن آداب 
معاشرت اســت؛ی عنی نکاتی که باید در فضای واقعی زندگی و در مواجهة رودررو با 
انســان‌های دیگر، رعایت کنیم. آداب معاشرت نقش عمده‌ای در ارتباط‌های انسانی 

دارد. می‌توانیم کلی بهانه بیاوریم که چون بقیه چنین و چنان هستند، پس چرا 

2. سر وقت خانه بیا تا اسباب نگرانی مادر و پدر را 
1234 فراهم نیاوری. 

ممکن است مادر و پدر در مورد رفت‌ و آمد تو حساسیت 

داشته باشند یا دل‌نگران شوند. خوب نیست که در برابر 

این موضوع بی‌تفاوت و بی‌خیال باشی و اهمیتی به 

خواستة آن‌ها ندهی. به پدر و مادر بگو که کجا می‌روی 

و همچنین  مشخص کن که کی برمی‌گردی و طبق 

همان قول‌وقرار هم عمل کن. سر وقت به خانه برگرد 

تا هم خودت نظم و وقت‌شناسی را رعایت کنی، هم 

خیال مادر و پدرت راحت باشد و مهم‌تر آنکه دلخوری 

و کدورت پیش نیاید.

3. سلام و احوال‌پرسی اولین نشانة ادب است.
مهربانی اثر بهتری خواهد داشت.را می‌توان کلیشه‌ای و الکی هم انجام داد، اما کمی صمیمیت و بده که طرف مقابل از کارش پشیمان نشود! سلام و احوال‌پرسی که قابل شنیدن باشد! وقتی هم کسی به تو سلام می‌دهد، جوابی یاد بگیر که سلام بدهی؛ البته سلام درست و حسابی و سلامی سلام و احوال‌پرسی اولین شرط ادب و نقطة شروع ارتباط است. 1234

ی را از مادر یا پدرت می‌خواهی، دســتور 
 1. وقتی چیز

1234
نده! 

الان چیزهایی دربارة ســالار بودن فرزندان در خانواده 

می‌گوینــد، ولی تــو زیاد جدی نگیر! وقتــی از مادر یا 

پــدر می‌خواهی که برایت آب، غذا یا چیز دیگر بیاورند، 

هیچ‌وقت دستور نده.  مؤدبانه خواهش کن و بگو: »لطفاً!« 

از ادب و احترام به دور است که به مادر و پدر امر و نهی 

کنی یا به آن‌ها دستور بدهی. به هیچ‌وجه جایز نیست که 

با مادر یا پدر تندی کنی یا حتی حرفی بزنی که سبب 

دلخوری آن‌ها شود.

روانشناسي
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 اگر مجموع امتیازهایت بالای 25 بود، 
یعنی حداقل در این 10 نکته وضعیت خوبی 
داری و آداب معاشرت را رعایت می‌کنی.
 اگر مجموع امتیازهایت بین 20 تا 25 

بود،ی عنی وضعیتت به نسبت خوب است، 
اما به دقت و توجه بیشتری در رعایت 

آداب معاشرت نیاز داری.
 اگر مجموع امتیازهایت بین 15 تا 20 
بود،ی عنی وضعیتت در عمل به آداب 

معاشرت چندان خوب نیست و باید هم 
نقاط ضعف خودت را بشناسی و هم برای 
رعایت آداب معاشرت، بیشتر تمرین کنی.

 اگر مجموع امتیازهایت زیر 15 بود، اصلًا 
حرفی نزن و برو فکر چاره‌ای بکن تا با ادب 

آشتی کنی!

1234 مثل لاک‌پشت، سرش توی لاک خودش است. بین دیگران و با دیگران باش!نیست تو را کسی بشناسند که کاری به دیگران و دنیای اطراف ندارد و همیشه توی لاک خودت باشــی، اما از نظر زندگی اجتماعی و آداب معاشــرت، خوب اجتماعی اصلًا کار درستی نیست. شاید برایت عادی به نظر برسد که همیشه بقیه فاصله می‌گیری. شــاید از نظر خودت این‌جوری راحت‌تر باشد، اما از نظر هســتی، از اتاق بیرون نمی‌آیی و اگر جایی میهمانی، به گوشه‌ای می‌خزی و از شــاید بین جمعی باشی که خیلی باب میل تو نیســت. اگر در منزل خودتان 4. در جمع‌های خانوادگی و فامیلی خودت را کنار نکش. 

5. در دنیای واقعی مثل دنیای مجازی رفتار نکن.
1234

عده‌ای آن‌قدر در دنیای مجازی غرق می‌شوند که دنیای واقعی را گم میک‌نند. مفهوم 

»ارتباط« در دنیای مجازی با دنیای واقعی تفاوت دارد. در دنیای واقعی، ارتباط‌ها چهره 

به چهره و  چشم‌ در چشم است و افراد از زبان بدن، لبخند و اشاره‌های دیگر استفاده 

میک‌نند. ارتباط‌های دنیای مجازی مصنوعی و خشک‌اند. دنیای مجازی نباید باعث شود 

از دنیای واقعی غریبه و دور شوی. وقتی با مردم رو‌به‌رو هستی، درک کن که ارتباطت 

باید از جنس دنیای واقعی باشد.

6. به وقت‌شناسی عادت کن تا همه روی نظم و ادب 
1234 همین‌طوری هستند و تو هم مثل بقیه رفتار میک‌نی.10 دقیقه یا بیشتر. هیچ‌وقت هم توجیه نکن که همه دو ســه دقیقه تأخیر دور از ادب است، چه برسد به واقع رفتار غیرمؤدبانه‌ای از خود نشان می‌دهند. حتی برنمی‌خورد، آداب معاشرت را رعایت نمیک‌نند و در حتی بیشتر، دیر رســیدن اشکالی ندارد و به جایی همة آن‌هایــی که تصور میک‌نند 30- 20 دقیقه یا به‌خصوص وقتی پای وقت‌شناســی در میان است. نظم هم می‌تواند بخشــی از ادب به حســاب بیاید؛ تو حساب باز کنند. 

8. در پیاده‌رو و هر مسیر دیگری، همیشه 

از ســمت راســت خــودت حرکــت کن. 
1234

شــاید کمی عجیب برســد، اما همان‌طور 

که حرکت خودرو‌ها در خیابان تابع نظم و 

قانون اســت، حرکت مردم در پیاده‌روها و 

مکان‌های رفت ‌و آمد دیگر هم باید قواعدی 

داشته باشد. درست نیست که در محل تردد 

عمومی، هر کس هر طور که دلش خواست 

حرکــت کند. بنابراین، در پیاده‌رو، روی پل 

عابر، در یک نمایشــگاه یا موزه، و هر جایی 

که تعدادی از مردم در حال راه‌رفتن هستند، 

باید تا حد امکان از ســمت راست خودت 

حرکت کنی و مسیر مقابل را برای حرکت 

کسانی که از روبه‌‌رو می‌آیند، باز بگذاری.

شمارة هفتم، فروردين  ماه 1399

7. مراقب باش خیلی هم جوگیر نشوی!
انتقام، می‌تواند کار را به جاهای بارکیی بکشاند!هم‌چشــمی، یک لجاجت و یک روکمک‌نی یا یک ادعــا، یک کار خطرناک، یک چشــم‌ و شــدی، تا کجا پیش می‌روی! یک شــوخی، چه شرایطی جوگیر می‌شوی و وقتی جوگیر است گاهی در مورد خودت اندازه بگیری که در جوگیر شدن افراد با هم متفاوت است. خوب دیگران دردسر درست میک‌ند! میزان و شدت میک‌نی یا حرفــی می‌زنی که برای خودت یا دوســتان یا آشنایان جوگیر می‌شوی و کاري گاهی شــرایط جوری پیش می‌رود که پیش 1234
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نقشه راه

 علي دنيايي
کیی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروزه تهیة غذای سالم است. بسیاری از 
مردم به تنوع و مقدار ویتامین موجود در خوراکی‌ها و حتی کالری آن‌ها 
هم توجه میک‌نند. اگر روی خوراکی‌ها دقت کنید، غالباً برچسب‌هایی 
آورده  جدولی  در  را  خوراکی  آن  محتویات  و  جزئیات  که  می‌بینید  را 
اندام‌ها و بافت‌های بدن و بخصوص اعصاب  است. خوراک، می‌تواند بر 

تأثیر بگذارد. از این رو باید مراقب باشیم که چه می‌خوریم.
اما فقط جسم نیست که غذای سالم می‌طلبد و نیاز به سلامتی دارد. روح 
دهان، مسیر  که  کند. همان طور  مناسب مصرف  غذای  باید  نیز  انسان 

ورود غذا به معده است، مهم‌ترین مسیر ورودی روح انسان چشم است.
ما  بر  متفاوتی  آثار  می‌رسد،  دل  به  چشم  راه  از  آنچه  هر  بی‌شک، 
می‌گذارد. تماشای کبوتری سفید که در پهنة آسمان آبی بال گشوده، 
افتاده  خیابان  کف  ماشین  با  برخورد  اثر  بر  که  گنجشکی  به  نگاه  با 
باغچه  گل‌های  تماشای  میک‌ند.  ایجاد  ما  در  متفاوت  حس  دو  است، 
که در لحظة طلوع خورشید می‌شکفند، با نگاه به زباله‌های انباشته در 

پیاده‌روکیی نیست.
که  است  زیاد  به حدی  دارد،  آدمی  احساس  و  عقل  بر  نگاه  که  آثاری 
ساعت‌ها مطالعه و فکر می‌طلبد. توجه به فرایندی که پس از دیدن در 

دل شکل می‌گیرد، نخستین گام برای کشف حقیقت نگاه است.
می‌تواند  انسان  اینکه  است.  قلب  در  مشاهدات  ذخیرة  نگاه،  اثر  اولین 

بسیاری از دیده‌های خود را مرور کند، گواه این سخن است.
زدست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند، دل کند یاد

اتفاق  برایتان  بارها  می‌رسد.  پردازش  به  نوبت  دیده‌ها،  ذخیرة  از  پس 
مشغول  و  است  کرده  درگیر  را  فکرتان  چیز،  یک  تماشای  که  افتاده 
تحلیل جزئیات آن شده‌اید. این همان مرحلة پردازش است که عمدتاً 
تغییر  به  نوبت  مرحله  این  از  پس  می‌گیرد.  صورت  ناخودآگاه  طور  به 
با دیدن  با دیدن چیزی شاد و  در حال و هوای انسان می‌رسد. گاهی 
چیز دیگری به شدت غمگین می‌شویم. گاهی متأسف می‌شویم، گاهی 
آتش  دلمان  چنان  صحنه  یک  دیدن  از  گاهی  و  می‌خوریم،  حسرت 
از  گاهی  حتی  است،  عجیب  می‌ریزیم.  اشک  بی‌اختیار  که  می‌گیرد 
از ظهور  این‌ها خبر  همة  میک‌نیم!  گرسنگی  احساس  فیلم  یک  دیدن 
احساسات و امیال تازه‌ای  می‌دهند که در نتیجة دیدن اتفاق می‌افتند.

از  که  انسانی  است.  عمل  و  اقدام  نگاه،  تأثیرِ  فرایندِ  در  مرحله  آخرین 
دیدن صحنه‌ای وجودش پر از خشم و نفرت شده است، فریاد میک‌شد 
و نمی‌تواند سر جایش آرام بنشیند. آدمی که از دیدن یک پیام بازرگانی 
را  علاقه‌اش  مورد  محصول  و  می‌دارد  بر  را  تلفن  است،  شده  ذوق‌زده 
نگاه  اثر  بر  فقط  که  رفتارهایی  و  انگیزه‌ها  می‌دهد.فراوان‌اند،  سفارش 

شکل می‌گیرد.
به  دشوار  آدمی  رفتار  و  احساس  فکر،  در  نگاه،  شدیدِ  تأثیر  به  باور 
)ع(  امام علی  تا حدی که  انکارناپذیر.  است  اما حقیقتی  نظر می‌رسد، 

می‌فرمایند: »دل کتاب دیده است.«
درک کاملِ این حکمتِ نورانی، محتاج اندیشة بسیار و مطالعات فراوان 
است. امام قلب را همچون کتابی می‌داند که تمام سطورش از راه چشم 
نوشته می‌شوند. گویی تمام محتوای کتابِ دل را نگاه می‌نویسد. دل که 
این یعنی  تأثیر چشم است و  مرکز احساس و عقل آدمی است، تحت 

شخصیت، افکار و رفتار انسان در گرو نگاه اوست.
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پس از درک اهمیت و اثر نگاه، نوبت به مدیریت نگاه می‌رسد. بدون 
مدیریت چشم نمی‌توان دلی آرام و سالم داشت. امام در جای دیگری 
زحمت  به  زندگی  در  بگذارد،  آزاد  را  نگاهش  که  »کسی  می‌فرمایند: 
حسرت‌هایش  باشند،  پیاپی  نگاه‌هایش  که  کسی  آن  و  افتاد  خواهد 

تداوم خواهد یافت.«
اما  است،  آفریده  دیدن  برای  را  چشم  حیکم  خدای  که  است  درست 
اما  است،  کرده  خلق  زیادی  گیاهان  مهربان  خدای  چیز.  هر  برای  نه 
از گیاهان به قدری لازم و  برخی  باید بخوریم؟ قطعاً  آیا همة آن‌ها را 
مفیدند که بدون آن‌ها جسم بیمار می‌شود. ولی حتماً برخی از گیاهان 
به قدری سمی و مضرند، که با خوردنشان انسان می‌میرد. پس نمی‌توان 
و نباید چشم را به روی همه چیز ببندیم و یا به روی هر چیز باز کنیم. 
این موضوع به قدری بالاست که حتی حضرت یحیی  حساسیت روی 

)ع( فرموده‌اند: »مُردن نزد من، از نگاه‌های غیر لازم محبوب‌تر است.«
مهم‌ترین گام در مدیریت چشم، پرهیز از نگاه‌های اضافه و غیرضروری 
است. حضرت رسول)ص( فرموده‌اند: »از نگاه‌های زیادی پرهیز کنید؛ 

چرا که بذر هوس می‌پراکند و تولید غفلت میک‌ند.«
گوشی  و  تبلت  صفحه‌های  پشت  و  تلویزیون  پای  نشستن  ساعت‌ها 
همراه، کیی از معضلات مهم زندگی بشر در روزگار جدید است. علاوه 

در  گردش  ساعت‌ها  سایت‌ها،  بی‌هدف  تماشای  و  وب‌گردی  آن،  بر 
محتوایشان  از  حتی  که  فایل‌هایی  بازکردن  و  اجتماعی  شبکه‌های 
به  زیادی  نگاه‌های  مصداق‌های  جمله  از  می‌توانند  همه  بی‌خبریم، 

شمار آیند.
نبرده  خوابشان  شب  فیلم،  یک  دیدن  خاطر  به  که  کسانی  بسیارند 
است، کسانی که به دلیل تماشای یک کلیپ، چند ساعت تمرکز برای 
فراوان  مثال‌ها  دست  این  از  و  داده‌اند،  دست  از  را  تحقیق  و  مطالعه 
امکان  آیا  ببینیم؟  را  چیز  همه  است  لازم  آیا  حساب  این  با  است. 
آیا  میک‌نند؟  تأمین  را  ما  مصلحتِ  رسانه‌ای  تولیدات  تمام  آیا  دارد؟ 
نظر  در  برایمان  که  از هدف‌هایی  را  ما  و خدای خود،  از خود  غفلت 
گرفته شده‌اند، دور نمیک‌ند؟ جوانی که آرزوی موفقیت در تمام ابعاد 
زندگی‌اش را دارد، آیا بدون تعیین حد و مرز در نگاه خود، می‌تواند 

به آرزویش برسد؟
نگاه  از  شدیداً  آنان  که  می‌دهد  نشان  دانشمندان  و  بزرگان  رفتار 
دنبال  را  خود  هدف‌های  تنها  و  داشته‌اند  پرهیز  خود  اطراف  به  بیجا 
میک‌ردند. با اهتمام فراوان بر فعالیت‌های منظمشان تمرکز میک‌ردند 
و فرصت ارزشمند خود را برای دیدن چیزهایی که مرتبط با هدف‌ها 

و وظایفشان نبود، تباه نمیک‌ردند.



سينماي رشد

از نگاه دانا تا نايريكا
 بعد از سلام اولین حرف سحر قهرمانیان برای 

خوانندگان مجلة »رشد جوان« چیه؟
سلام. همان حرفی که همیشه به خودم یادآوری 
میک‌نم: دنبال تفاوت‌هات  باش! قرار نیســت که 
مثل بقیــه رفتار کنیم یا مثل ربات‌هایی که فقط 
کپی میک‌نــن! تفاوت‌های  ما بــا دیگران، فرقی 
نداره بــزرگ یا کوچیک، خود حقیقی ما و هدف 
حضورمــون تو این کهکشــونه ... بــزرگ دربارة 
خودمون فکر کنیم. این چیزیه که دوســت دارم 

توی شروع به هم‌سن و سالام بگم.
  لطفاً این جمله را کامل کن: سحر قهرمانیان به 

رشتة فیلم‌سازی علاقه دارد چون ...
اول هدفش رو تعیین کرد و بعد بهترین راه برای 
رسیدن به اون رو در هنر، به خصوص فیلم‌سازی، 
دیــد. پس هیچ وقت از تلاشک‌ردن در این عرصه 
خسته نمی‌شه، چون در جست‌و‌جوی فراتر از فقط 

فیلم ساختنه.
  کی فهمیدی که به فیلم‌سازی علاقه داری؟

حقیقتاً من از وقتی دبستان می‌رفتم، دربارة تأثیر 
رسانه بر ذهن انســان تحقیق میک‌ردم.  خب به 
این نتیجه رســیدم که بین ایــن دنیای پیچیدة 
رســانه، فیلــم و پویانمایی تأثیر بســزایی دارن. 
چرا که تقریباً از بیشــتر هنرها بهره می‌برن. بعد 
توانایی‌هام رو سنجیدم و احساس کردم این کاریه 
که براش ساخته شدم! چرا انجامش ندم؟! از همون 
موقع تصمیمم رو گرفتم که کارگردان پویانمایی 
بشم و شــروع کردم به نوشتن داستان‌هام. طبق 
برنامه‌ریزیم باید تا 25 سالگیم بتونم ساخت اولین 

داستانم رو شروع کنم.
  در طول شــبانه‌روز چقدر تلویزیون نگاه 

می‌کنی؟
هیچی. مــن علاقه‌ای به پــای تلویزیون 
نشســتن ندارم. احساس میک‌نم در این 
صورت فقــط وقتم رو دور می‌ریزم. اگر 
حدوداً بخوام بگم، شاید در طول هفته 
کمتر از 2 ساعت و بعضی وقتا کلًا 
هیچی. چون بیشتر  توی اتاقم و 
مشغول مطالعه. البته منکر این 
نمی‌شــم که ویدیو آموزشی از 
سایت‌های مختلف زیاد می‌بینم.
   اولیــن جایــزه‌ای که در 
رشــته‌های هنری گرفتی چی 
بود؟ در چه سالی؟ به خاطر چی؟

من از همون اول کشته‌مرده هنر 
بودم و برای هر مســابقة هنری، 
جزو اولین داوطلب‌ها بودم. فکر 

  روح‌اله مالمير
سحر قهرمانیان در سال ۱۳۷۹ در شهر مقدس مشهد به دنیا آمد. او در سال 1398 پایة دوازدهم 
رشتة پویانمایی را به پایان رساند. او چند سالی است کار فیلم‌سازی را آغاز کرده و توانسته است 

در این عرصه به خوبی بدرخشد. از جمله موفقیص  موارد اشاره کرد:
 رتبة اول کشوری در مسابقه‌های هنرهای تجسمی سال ۱۳۹۸ با پویانمایی »نایرکیا«؛

  رتبة دوم کشوری در سی و ششمین دورة مسابقه‌های فرهنگی هنری سال ۱۳۹۷ با پویانمایی 
»نگاه دانا«؛

  راهی‌افته به چهل و هشتمین جشنوارة فیلم رشد، با پویانمایی نگاه دانا:
  راهی‌افته به چهل و هشتمین جشنوارة فیلم رشد، با پویانمایی نایرکیا؛

  رتبة سوم کشوری در مسابقه‌های پرسش مهر ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ با پویانمایی نایرکیا؛
  رتبة اول استانی در طراحی با مداد در سی و پنجمین دورة مسابقات فرهنگی هنری؛
  رتبة اول استانی طراحی فضا و صحنه در مسابقه‌های هنرهای تجسمی سال ۱۳۹۷؛

  رتبة اول نمایش عروسکی در سی و پنجمین مسابقه‌های فرهنگی هنری؛
  راهی‌افتــه به دو جشــنوارة بین‌المللــی “Wow festival” و “lift off festival” ، با 

پویانمایی نایرکیا.

روتوسکوپی در پویانمایی‌
روتوسکوپی تکنیکی است که پویانماســازان )انیماتورها( در 
آن حرکت فیلم زنده را فریــم به فریم کپی می‌کنند. در واقع 
در این شــیوه، تصویرهای اویر فیلم زنده رویی ک پرده‌ا‌ی 
مات بازتابیده و به وســیلة پویانماسازان انیماتورها دوباره 
ترسیم می‌شوند. تجهیزات مورد اســتفاده در این کار 

»روستوسکوپ« نام دارد.
این تکنیک نخستین بار توســط مکس فلایشر در 
که  جوهر«  »بدون  پویانمایی)انیمیشنی(  مجموعة 
در ســال ۱۹۱۴ ساخته شــد، مورد استفاده قرار 
گرفت. او در این پویانما )انیمیشــن( حرکات 
زندة برادرش، دیو فلایشــر، را در لباسی ک 
دلقک، به شــخصیت کوکوی دلقک انتقال 
داد. فلایشر بعدها این شیوه را برای شماری 
دیگر از کارتون‌هایش نیز به کار گرفت که 
بوپ« در  »بتی  کارتون‌های  مهم‌ترینشان 
اوایل دهة ۱۹۳۰ و متحرکسازی شخصیت 

گالیور در »سفرهای گالیور« بود.
روتوســکوپی  زدنی  مثال  نمونه‌های  از 
می‌تــوان به ایــن آثار اشــاره کرد: 
»عنوان‌بندی خوب بد زشت«، »جنگ 
ســتاره‌ای«، »چه کســی برای راجر 
رابیــت پاپوش دوخــت؟«، »بیل را 
بکش«، »یک اســکنر تاریک نگر« و 

»زندگی بین خواب و بیداری«.
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میک‌نم اول یا دوم دبستان بودم که در مسابقه‌ای 
در زمینة نقاشی با مداد رنگی شرکت کردم و رتبة 
اول ناحیه شــدم )دقیق یادم نیست البته(. هنوز 
روز آزمونش رو یادمــه. همگی روی صندلی‌های 
امتحانی توی یک سالن بزرگ نشسته بودیم و من 
بلد نبودم کادر دور برگة نقاشــیم رو بکشم، آخه 
همیشه کادر رو بابام میک‌شیدن... ولی بالاخره آخر 

جلسه موفق شدم، به تنهایی از پسش بر بیام.
  چگونه با جشنوارة فیلم رشد آشنا شدی؟

از بچگیم )قبل از دبســتانم( پویانمایی‌های آقای 
عبــدالله علیمــراد رو نگاه میک‌ــردم؛  مخصوصاً 
پویانمایی »کیی کمه« که تقریباً هر روز توی خونة 
ما پخش می‌شد و شب هم کتابش رو می‌خوندم. 
اون موقع نمی دونستم جشنوارة رشد چیه، فقط 
می‌دونستم که کار آقای علیمراد اونجا پخش شده. 
این اولین آشنایی من با جشنواره بود و اون موقع 
فکر نمیک‌ردم که یــک روز کار خودم هم در این 

جشنوارة مهم حضور پیدا کنه.
   به نظرت با توجه به اینکه فیلم‌های برگزیدة 
جشنوارة رشد مثل فیلم‌های شما در مدرسه‌های 
کل کشور اکران می‌شــن، این فیلم‌ها باید چه 

ویژگی‌هایی داشته باشد؟
فکر میک‌نم مهم‌ترین ویژگی داستان فیلم‌هاست. 
نمی‌گم که یکفیت تصویر، تکنیک، کارگردانی و ... 
مهم نیســتن، البته که اهمیت دارن. با این حال، 
گاهی فیلم‌هایی رو می‌بینیم که خیلی نقاط ضعف 
دارن، اما داستان اون‌ها تأثیر بزرگی بر زندگیمون 
داشــتن. البتــه فیلم‌هایی با تکنیــک خوب هم 
می‌تونن به بچه‌ها ایده بدن که چه پارامترهایی رو 
توی فیلم‌های خودشون رعایت کنن و این هم به 
شدت مهمه؛ اگرچه همچنان داستان اولویت داره.
   چی باعث شــد فیلــم پویانمایی نایرکیا رو 

بسازی؟
کلی دلایل مختلف داشت. مهم‌ترینش که شخصی 
هم بود، نشــون دادن کسی بود که با وجود تمام 
مشکلات و ســختی‌ها، برای رسیدن به هدفاش 
تلاش میک‌نه. . یک دلیل اساسیه دیگه هم تمرین 
بیشتر توی این زمینه و یک جورایی آزمون و خطا 
کردن بود. خیلی درس‌ها از روند تولید نایرکیا یاد 
گرفتم. حالا می‌دونم که کار بعدیم رو چطور بهتر 
کنم که خطاهای قبلی رو نداشته باشه. در آخر هم 
رزومه‌سازیه.  به هر حال کارهایی که می‌سازم، روند 

پیشرفتم رو در زمینه‌های مختلف نشون می‌دن.
   چه مدت طول کشید که این فیلم رو بسازی؟

هر‌چند که خود پویانمایی نایرکیا 2:54 ثانیه‌اس، 
اما فرایند تولید اون حدود شــش  ماه کامل طول 

کشید. از شهریور ماه ۱۳97 شروع به کار کردم و 
تا بهمن ماه همون سال به پایان رسید. هرچند یک 
سری ادیت‌هایی توی کار انجام دادیم که تا اسفند 
ماه ادامه پیدا کرد. تکنیک کار باعث زمان‌بر شدن 
مرحله‌های تولید شد؛ چون از شیوة روتوسکوپی 
استفاده کردم و فریم به فریم تصویرها رو کشیدیم. 
توی این مدت ما شبانه‌روز کار میک‌ردیم و بیشتر 
از هزار فریم برای این پویانمایی رسم شد. میانگین 
زمان طرح اولیه تا رنگ‌آمیزی کامل و گذاشــتن 
خط‌های اصلی هر فریم )فقط شــخصیت اصلی( 

تقریباً 35 تا 40 دقیقه زمان می‌برد.
   تا حالا به کسی برای تولدش فیلم کادو دادی؟

نه اینکه فیلم هنرمند دیگه‌ای رو تقدیم کرده باشم؛ 
نه، ولی فیلم ساختم! منظورم اینه که قبل از تولد 
برادر کوچولوم، یــک پویانمایی کوتاه با محوریت 
تخیلات اون شــروع کردم. امیدوارم تا سال آینده 
تموم بشه که بالاخره هدیه رو با تأخیر تقدیم کنم. 
دلیــل انتخابش  هم اینه که داســتان‌هایی که از 
خودش می‌گفــت اونقدر جالب بودن که با خودم 

گفتم، واقعاً حیفه این سوژه‌ها رو از دست بدم.
  باز هم قراره فیلم بسازی؟ با چه موضوعاتی؟

صــد در صد. حتی حدوداً می تونم زمان بعضی‌ها 
رو پیش‌بینی کنم، این رو دارم برای پویانمایی‌های 
بلندی که می‌خوام بسازم، می‌گم. از بین داستان‌هام 
دو تا رو که خیلی دوست دارم نام می‌برم: یکیشون 
گردآفرید هســتش. البته نــه اون گردآفرید توی 
شاهنامه، بلکه برداشتی آزاد از کیی از نوادگان اون. 
این رو 16 سالگیم آماده کردم. یک داستان دیگه 
هم هست، به اسم »شــاهزادة تارکیی«که وقتی 
حدوداً 12 سالم بود،  تصویرپردازیش توی ذهنم 
شروع شد و خب می‌شه گفت یک جورایی باهاش 

بزرگ شــدم. این  کیی از مهم‌ترین داستان‌هامه 
که می‌تونم بگم کیی از دلایل انتخاب رشــتم این 
شخصیت و داستان خاصش بود. چند تا پویانمایی 
کوتاه هم توی ذهنم هست که می‌خوام تا کیی دو 

سال آینده روشون کار کنم.
  و آخرین حرف سحر قهرمانیان برای دانش‌آموزانی 

که دوست دارند فیلم بسازند، چیه؟
فکر میک‌نــم بهترین حرف به‌عنــوان کلام آخر 
اینه که جرئت شــروع کردن رو داشــته باشیم 
و خودمــون رو بــاور کنیم؛ حتی اگــر دیگران 
مسخره‌مون کنن! هنر دنیای گسترده و عمیقیه 
که ظرفیت جون‌دادن به تمام تخیلات شــما رو 
داره. همین الان از جاتون بلند شــید و شروع به 
ســاخت یک فیلم کوتاه کنید. هر قدر هم ایراد 
داشــت، بازم خوبه؛ به چشــم درس بهش نگاه 
کنید. نگید که بلد نیستم، تجربه ندارم و از این 
حرفا. خلاصه بهانه نیارید، چون بهترین معلمتون 
)توی این زمینة به خصوص(، تجربه‌هاتونه. یک 
دوربین ســادة تلفن همراهتــون هم برای جون 
دادن بــه ایده‌هاتون کافیه. همة اینا رو گفتم که 

بگم، خودتون رو دست کم نگیرید.

شمارة هفتم، فروردين  ماه 1399

انيميشن » نايريكا« را  اينجا مي‌توانيد ببينيد.
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گوي و ميدان

 مهدی زارعی
می‌دانید که با ورزش کردن، ضربان قلب افزایش پیدا می‌کند و جریان 
خون در رگ‌ها سرعت می‌گیرد. اما دیگر چه چیزهایی از ارتباط ورزش با 
قلب می‌دانید؟ در تمرین، ضربان قلب باید به چه عددی برسد؟ چه باید 

بکنیم تا  قلبی قوی و سالم داشته باشیم؟

قلب استاندارد 
قلب انسان در حالت استاندارد 72 بار در دقیقه می‌تپد. البته هرچه قلب 
قوی‌تر شود )مثلاً قلب کسانی که ورزش‌های استقامتی انجام می‌دهند(، 
قلب  سبب  همین  به  و  می‌شود  کمتر  دقیقه  در  آن  تپش‌های  تعداد 
ورزشکاران عمر بیشتری می‌کند؛ زیرا نیاز به کار کمتری خواهد داشت. 
می‌خواهید باور کنید، می‌خواهید نه! اما یک انسان با تمرین‌های منظم و 
طولانی می‌تواند ضربان قلب خود را حتی به کمتر از 30 تپش در دقیقه 
برساند. مثلاً قلب ران کلارک، دوندة استقامت استرالیایی که در چهار 

المپیک شرکت داشت، تنها 27 بار در دقیقه می‌تپید. 

نحوة گرفتن ضربان قلب
تعداد  اینکه  برای  می‌رود.  بالا  قلبتان  ضربان  می‌کنید،  تمرین  وقتی 
ضربان قلب خود را بشمارید، می‌توانید یک دقیقه تمام دست روی قلبتان 
بگذارید و ببینید تعداد تپش‌های قلبتان چندتاست. می‌توانید یک دقیقه 
انگشتانتان را روی مچ دست دیگر خود بگذارید و تعداد ضربان نبض خود 
را بگیرید. اما احتمال اشتباه در این کار زیاد است. از طرف دیگر یک 
دقیقه از وقتتان را بدون فعالیت به هدر می‌دهید. به همین خاطر بهترین 
کار این است که تنها شش ثانیه انگشت سبابه و انگشت وسط خود را روی 
رگ گردنتان بگذارید. آن‌گاه تعداد تپش رگ گردنتان را در عدد 10 ضرب 
کنید. فعالیت ورزشی موجب می‌شود که جریان خون در رگ‌ها )از جمله 
رگ گردن( سریع‌تر شود. به این ترتیب طی شش ثانیه ممکن است تعداد 
تپش‌ها به 18 و حتی بیشتر هم برسد. این یعنی قلب شما در یک دقیقه 

بعد از تمرین 180 بار می‌تپد. 

قدم اول: ضربان قلبتان را در حال استراحت حساب کنید
اگر  می‌تپد.  استاندارد  شرایط  از  آرام‌تر  استراحت  حال  در  انسان  قلب 

قوت قلب با تمرینات مناسب
نكته‌هايي در شناخت و مراقبت از قلب
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می‌خواهید ضربان قلب خود را در شرایط استراحت به دست بیاورید، یکی 
دو دقیقه بعد از بیدار شدن، تعداد تپش‌های قلب خود را حساب کنید. البته 
این کار را در آرامش کامل انجام دهید. مثلاً وقتی کابوس دیده‌اید و از ترس 
از خواب پریده‌اید، ضربان قلب نگیرید! زیرا در این شرایط قطعاً ضربان قلب 

شما، تندتر از شرایط استاندارد می‌تپد.

قدم دوم: ضربان قلب بیشینه‌تان چند است؟
حساب کردن ضربان قلب بیشینه بسیار راحت است. عدد سنتان را از 220 
کم کنید. مثلاً اگر 16 سال دارید، ضربان قلب شما می‌شود 204 تا. به 
این ترتیب شما می‌توانید در تمرین‌های شدید)مثلاً دوهای سریع یا وزنه 
زدن‌های متوالی(، ضربان قلب خود را تا 204 برسانید و اگر تپش‌های قلب 

شما به این عدد رسید، نیاز نیست اصلاً نگران شوید. اما بیشتر از آن نشود!

قدم سوم: محاسبة ضربان قلب مناسب در تمرین 
حد  بالاترین  با  نمی‌توانید  تمرین  لحظه‌های  تمام  در  که  است  طبیعی 
)بیشینه( ضربان قلبتان فعالیت کنید، بلکه باید به یک عدد استاندارد برای 

تمرین برسید. به این منظور به سه فرمول نیاز دارید:
1.  فرمول حساب کردن ضربان بیشینه )220- سن شما(.

ضربان  از  شدن(  بیدار  از  )بعد  استراحت  قلب  ضربان  کردن  کم   .2
بیشینه، و ضرب این عدد در شدت تمرین.

حال  در  و  است   200 بیشینه  حالت  در  شما  قلب  ضربان  اگر  )مثلًا 
استراحت 60، با کم کردن این دو عدد، به شمارة140 می‌رسید. وقتی 
می‌خواهید با 70 درصد توان خود تمرین کنید، عدد 140 را در عدد 

۰/۷ ضرب ‌کنید که به عدد 98 می‌رسید.
استراحت  قلب  با ضربان  را  آمده  به دست  در آخرین مرحله عدد   .3

جمع ‌کنید. مثلًا در حالت بالا، عدد 98 را با 60 جمع می‌کنید و به 
عدد 158 می‌رسید. بهترین حالت تمرین شما زمانی است که ضربان 

قلب شما به 158 برسد. 
با  بخواهید  مثلًا  تمرین عوض شود،  و فشار  اگر شدت  )طبیعی است 
90 درصد توان خود تمرین کنید، این عددها مطابق فرمول‌هایی که 

گفتیم، تغییر می‌کنند.(

تمرین منظم و کارآمد
اگر می‌خواهید قلبتان قوی شود، باید مرتب ورزش کنید. چقدر؟ بهترین 
حالت سه تا پنج روز در هفته است. البته با ورزش مستمر، توانایی قلب به 
مرور بالا می‌رود و هر هفته باید اندکی مقدار تمرین خود را بیشتر کنید. 
مثلًا اگر به شکل دقیق در یک هفته، روزانه یک ساعت پیاده روی کردید، 

هفتة بعد باید 10 دقیقه آن را بیشتر کنید. 
شاید هم شما از کسانی هستید که روزهای زوج یا فرد، به باشگاه می‌روند 
فعالیت  رزمی ‌و...  ورزش‌های  شنا،  بدن‌سازی،  چون  رشته‌هایی  در  و 
می‌کنند. حتماً زمان تمرین شما ۹۰ دقیقه در روز است. یادتان باشد، 
زمانی را که صرف گرم کردن و سرد کردن می‌کنید، به‌عنوان زمان تمرین 
حساب نکنید. بلکه باید ببینید زمان مفید تمرین‌های شما چقدر است؟

سبک زندگی مناسب برای قوی شدن قلب
نرمش، پیاده‌روی، حرکات منظم نشستن و بلند شدن )بشین و پاشو(، 
دویدن، دوچرخه‌سواری و ورزش‌های هوازی بهترین راه برای بالا بردن توان 
قلب هستند. اما علاوه بر ورزش لازم است کارهای دیگری نیز در زندگی 
خود انجام دهید. مثلًا در محیطی آرام زندگی کنید، از آفتاب دوری نکنید 

و در مقابل، در روزهایی که هوا آلوده است، از خانه بیرون نروید. 
روی نفس کشیدن خود نیز کار کنید تا درست و عمیق تنفس کنید 
باید  اینکه  ضمن  برسانید.  اندام‌ها  به  را  بیشتری  خون  و  اکسیژن  و 
هم  به  را  اعصابتان  که  مسائلی  از  می‌توانید  تا  و  باشید  خوش‌بین 

می‌ریزد، دوری کنید.
گردو، حبوبات، تخم‌مرغ، مواد حاوی پتاسیم، لبنیات، دارچین و سبزیجات 
نیز باید در برنامة غذایی‌تان قرار داشته باشند و سرانجام به اندازه و مرتب 

بخوابید. با این راهکارها قطعاً قلبی سالم و قوی خواهید داشت!
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شعر امروز

محمدکاظم کاظمی متولد سال ۱۳۳۶ در »هرات« است. تا سال آخر دبیرستان 
در کابــل درس خواند و پس از آن در ســال ۱۳۶۳ به ایــران مهاجرت کرد. 
کارشناســی خود را در درشتة مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی گرفت. او 
که از سال ۱۳۶۵ فعالیت‌های ادبی خود را آغاز کرد، در سال ۱۳۶۷ به عضویت 
»گروه شعر حوزة هنری مشــهد« درآمد. کاظمی در سال ۱۳۶۹ به »انجمن 
شاعران انقلاب اسلامی افغانستان« پیوســت و آن را در دهة هفتاد ادامه داد. 

انتشار مثنوی »بازگشت« او در فروردین ۱۳۷۰ مایة شهرتش شد.
او علاوه بر سرایش شعر، در زمینه‌های آموزش شعر، برگزاری محافل انجمن‌های 
ادبی مهاجران افغان در ایران، انتشار نقد و مقاله در مطبوعات، تألیف و ویرایش 
کتاب‌ در زمینة زبان و ادبیات فارسی فعالیت کرده است. همکاری با ستون »هنر 
و ادبیات« روزنامة قدس و مسئولیت صفحه ادب این روزنامه و عضویت در هیئت 
تحریر فصلنامه‌های »در دری« و »خط سوم« و عضویت در مؤسسه فرهنگی در 

دری از دیگر فعالیت‌های او بوده است.
از او تاکنون بیش از ۱۶ مجموعه شعر و پژوهش شعر منتشر شده است.

قطار ۳۶۵
سیصد و شصت و پنج روز غریب با قطاری از این مسیر گذشت
سیصد و شصت و پنج صبح و غروب بر سر این چنار پیر گذشت

سیصد و شصت و پنج صبح سپید، صبح‌خیزی به صدهزار امید
سیصد و شصت و پنج شام سیاه عین سلولی ک اسیر، گذشت

ساعتی در ضیافت حافظ، ساعتی با روایت بیدل
ساعتی در برابر جنگل ساعتی در دل کویر گذشت

ساعتی نور و رنگ و موسیقی، ساعتی آه و اشک و دلتنگی
ساعتی شوقی ک تبسم گرم، ساعتی صبرِ ناگزیر، گذشت

رشته‌های سپید مویم را هر زمانی بلندتر دیدم،
گفتم: »ای وای، ماه نو آمد... ولی این روزها چه دیر گذشت!«

زندگیی ک قطار مضطرب است، به همین اضطراب، عادت کن
اگر از ابتدای آبان رفت، اگر از انتهای تیر گذشت

زی اران کینه هرگز در دلی اران نمی‌ماند
به روی آب دریا قطرة باران نمی‌ماند

صائب تبريزي

می‌برد آخر تو را خواب عدم، غافل مشو
آمد و رفت نفس‌ها جنبش گهواره است

وحید قزوینی
 

صورت نبست در دل ما کینة کسی
آیینه هر چه دید فراموش می‌کند

سلیم تهرانی
 

تا بود گفت و گو سخنم ناتمام بود
نازم به خامشی که سخن را تمام کرد

غنی کشمیری
 

خنده رسوا مي‌نمايد، پسته بي مغز را
چون نداري مايه، از لاف سخن خاموش باش

صائب تبريزي
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چنگیز بکتاش از شاعران مطرح ترکیه است که تاکنون موفق به 
دریافت جایزة شــعر جیحون آتوف کاسو )بهترين شاعر سال( در 

آنكارا شده است.
 

آن برگ

هنگامِ افتادنِ آن برگ
من آنجا بودم

و شاهد بودنِ من
چیزی را عوض نکرد
بر سرِ شاخه تنها بود

اندکْ نسیمی هم نمی‌وزید
جدا شد

کیی‌دو تکانی خورد
برعکس شد

و بر زمین نشست
سبزینگی‌اش هنوز به پایان نرسیده بود

رگ‌برگ‌های آن نخشکیده بود
آن برگ افتاد

کسی آنجا نبود
و شاهد بودن مِن

چیزی را عوض نکرد.

ترجمة ابوالفضل پاشا

لبخند تلخ مونالیزا
شاعر: حمیدرضا شکارسری

ناشر: نشر هزارة ققنوس
سال نشر: 1398

»لبخند تلخ مونالیزا«، تازه‌ترین اثر حمیدرضا شکارسری، 
شامل ۵۳ قطعه شعر در قالب »شعر سپید« است. موضوع 
شعرهای این کتاب صلح‌آميز است و شاعر با زبانی ساده، 
روایتی صلح‌آميز به مخاطب ارائه می‌دهد. بیشتر شعرهای 

این مجموعه را شعرهای سپید کوتاه تشکیل می‌دهند.
چند شعر از این مجموعه:

۱
صبح

از شبِ گذشته دور شدن است
يا به شبِ آينده نزدي كشدن؟

بهار
عبور از زمستان قبلي‌ست يا ورود به تابستان بعدي؟

صلح
اتمام جنگ است

يا فرصتي براي پرك ردن خشاب‌ها؟
پاسخي نيست تاك ه بدانيم

تولد
آمدن است يا رفتن؟

 
۲

شلك كين
شلك كين به منك ه سينة ديوار ایستاده‌ام

من خواهم افتاد
اما هزار پرنده به آسمان خواهند پريد!



26

شعر امروز

انتظار
کشیده از همان آغاز نرجس انتظارش را

نه چندین روز و شب، نه ماه خالص انتظارش را
ولایت گر که شد معیار و روضه‌گر که شد مقیاس

برای شیعیان کردند شاخص انتظارش را
اگر شب منتظر باشی برای دیدن خورشید

یقین این‌گونه بهتر می‌کنی حس انتظارش را 
فقط فصل بهار و فصل تابستان نشو خیره
مکش ‌ای پنجره این‌گونه ناقص انتظارش را
پرانده با شمیم خویش شب‌بو عطر نامش را

کشیده با همانی ک چشم نرگس انتظارش را
مفاتیح الجنان صد جلد دیگر داشت در توشیح

اگر می‌گفت: مرحوم محدث انتظارش را 
نه تنها آلی‌اسین و سمات از او نشان دارند

نوشته در امین‌الله و وارث انتظارش را 
شده کرب و بلا آیینه‌ای از منتظرها پس

کشیده موقع جان دادن عابس انتظارش را
منم من روضة عباس تا اینکه بیاید او

کشیدم در خودم مجلس به مجلس انتظارش را
مهدی رحیمی

تا سحر خواهد رسید
منتظر باشید بت‌های ک نفر خواهد رسید

از تبار بت‌شکن‌ها با تبر خواهد رسید
 

باز برپا کرده‌اید این روزها بتخانه را
چون نمی‌دانید ابراهیم سر خواهد رسید

 
دیر آمد با نیامد فرق دارد، انتظار

گرچه عمر نوح باشد باز سر خواهد رسید
 

زیر پای کینة اهل ستم له می‌شوند
پاسبان لاله‌های خون جگر خواهد رسید

 
این شبی لدای دوری از امام عاشقان

گرچه طولانی‌ست، اما تا سحر خواهد رسید
 

ابرها آمادة باریدن رحمت شوید
از حضور حضرت باران خبر خواهد رسید

 
در زمین سینه‌ها بذر صبوری کاشتیم

باغبان‌ها همتی، فصل ثمر خواهد رسید
 

قصه‌های کودکی پایان خوبی داشتند
عاقبت آن مرد روزی از سفر خواهد رسید

مجتبی خرسندی

عطر محمدي
باز هم آسمان این خانه

شب پر رفت و آمدی دارد
باز هم کوچة بنی‌هاشم
بوی عطر محمدی دارد

در شبستان زلف تو ترسا
خال بر گونة تو هندوکش
طاق زیبای ابرویت محراب
وه که لیلا چه معبدی دارد
کار چشم تو مبتلا کردن
خا کرا با نظر طلا کردن

این زلیخای نفس مای وسف
عاشق توست هر بدی دارد
خَلق تو خُلق تو تعالی‌الله!

چه شکوهی‌ست در توی ا الله
این علی تا که می‌رسد به خدا

صلوات محمدی دارد
قاسم صرافان
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یک نفس مهمانمان کن
رد خون سربداران مانده روی تاج‌ها
زندگی پیچیده دور گردن حلاج‌ها 

سروهای پیر هم‌پای گوزنان می‌دوند
دشت افتاده‌ست زیر پنجة تاراج‌ها

نردبان آسمان را باد با خود برده است
پایمان لنگ است در پیمودن معراج‌ها

قرن‌ها رفته‌ست اما باز هم خون می‌چکد
روز و شب از آستین کهنة حجاج‌ها

 اشک گنجشکان و آه سارهای بی‌پناه
پر شده در کاسه‌های انتظار کاج‌ها

یک نفس مهمانمان کن!ی ک صدایی ا علی
تا بلرزد پایه‌های سرخ تخت و تاج‌ها

شعر محمد حسنا محمدزاده
شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد

زنده در گور غزل‌های فراوان باشد
نظم افلا کسراسیمه به هم خواهد ریخت

نکند زلف توی ک وقت پریشان باشد
سایة ابر پی توست دلش را مشکن

مگذار این همه خورشید هراسان باشد
مگر اعجاز جز این است که باران بهشت

زادگاهش برهوت عربستان باشد
چه نیازی‌ست به اعجاز، نگاهت کافی‌ست
تا مسلمان شود انسان اگر انسان باشد

فکر کن فلسفة خلقت عالم تنها
راز خندیدنی ک کود کچوپان باشد

چه کسی جز تو چهل مرتبه تنها مانده
از تحیر دهن غار حرا وا مانده

عشق تا مرز جنون رفت در این شعر محمد
نامت از وزن برون رفت در این شعر محمد

شأن نام تو در این شعر و در این دفتر نیست
ظرف و مظروف هم‌اندازةکی دیگر نیست

از قضا رد شدی و راه قدر را بستی
رفتی آن سوتر از اندیشه و در را بستی

رفتی آنجا که به آن دست فلک هم نرسید
و به گرد قدمت بال ملک هم نرسید

عرش از شوق تو جان داده کمی آهسته
جبرئیل از نفس افتاده کمی آهسته

پشت افلا کبه تعظیم شکوهت خم شد
چشم تو فاتح اقلیم نمی‌دانم شد

آنچه نادیده کسی دیدی و برگشتی باز
سیب از باغ خدا چیدی و برگشتی باز
شاعر این سیب حکایات فراوان دارد
چتر بردار که این رایحه باران دارد

سید حمیدرضا برقعی

نمی‌دانم کجایی
بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما

نه بر لب، بلکه در دل گُل کند لبخندهای ما
 

بفرمایید هر چیزی همان باشد که می‌خواهد
همان،ی عنی نه مانند من و مانندهای ما

 
بفرمایید تا این بی‌چراتر کار عالم؛ عشق
رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما

 
سرِ مویی اگر با عاشقان داری سرِی اری

بیفشان زلف و مشکن حلقة پیوندهای ما
 

به بالایت قسم، سرو و صنوبر با تو می‌بالند
بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما

 
شب و روز از تو می‌گوییم و می‌گویند، کاری کن
که »می‌بینم« بگیرد جای »می‌گویند« های ما

 
نمی‌دانم کجاییی ا که‌ای، آن‌قدر می‌دانم
که می‌آیی که بگشایی گره از بندهای ما

 
بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز
همین حالا بیاید وعدة آینده‌های ما

قیصر امین پور



نشــان می‌دهیم، نمی‌توانیم خودمان را آرام کنیم یا پرخاشگری شــوی؟ اگر برای مســائل کوچک واکنش سریع و شدیدی که خشمگین بوده‌ای، کاری کرده‌ای که بعداً پشیمان داشــته‌ای؟ چگونه آن را ابراز کرده‌ای؟ آیا وقتی آیا تا به حال عصبانی شده‌ای؟ چه واکنشی   مهتاب فردي
کلامی و فیزکیی داریم، مهارت مدیریت خشــم به ما یاد می‌دهد که چگونه 
احساسمان را تجربه کنیم، به طوری که از لحاظ اجتماعی پذیرفته‌شده باشد، 
به دیگران و خودمان آسیبی نرسانیم و عواقب بدی هم برایمان نداشته باشد.

می‌دانیم که خشــم احساسی طبیعی و سالم اســت. بنابراین نباید به خاطر 
احساسی که داریم خودمان را سرزنش کنیم. اما مهم است که تفاوت احساس 
خشــم و رفتار پرخاشــگرانه را بدانیم. عصبانیت توجیهی برای پرت کردن یا 

شکستن وسایل، کوبیدن در، توهینک‌ردن، گلاویز شدن و ... نیست.

28

چراغ راهنما

لطفاً جوش نياوريد!
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قدم اول...

اولین قدم برای مدیریت خشم شناسایی موقعیت‌هایی است که 

عصبانی‌ات میک‌نند. معمولاً زمانی که احســاس میک‌نیم نادیده 

گرفته‌شــده‌ایم، حقمان ضایع شده‌اســت، در معــرض تهدید یا 

بی‌احترامی هســتیم و ... عصبانی می‌شــویم. این موقعیت‌ها در 

ارتباط با افراد خانواده، دوســتان، معلمــان، حتی غریبه‌ها و .... 

ایجاد می‌شوند. اگر بخواهیم به همة این‌ها واکنش نشان بدهیم 

چه اتفاقی می‌افتد؟ دور و برمان پر می‌شود از آدم‌های بی‌اعصاب!

اما بــه نظرت چرا آدم‌هــای مختلف به یک موقعیت کیســان، 

واکنش متفاوتی دارند؟ مثلًا کســی که از دوستش به خاطر دیر 

رســیدن به قرار ملاقات عصبانی می‌شــود، احتمالاً فکر میک‌ند 

دوســتش برای او اهمیت قائل نیســت یا عمداً دیر کرده‌است. 

در حالی که شــخص دیگری نه تنها عصبانی نمی‌شــود، حتی 

ممکن اســت نگران شود. بنابراین چیزی که بیشتر از یک اتفاق 

معین اهمیت دارد، تفســیر و برداشــت ما از آن موقعیت است 

که احساســات ما را دســتک‌اری میک‌ند. تصور کن که دوستت 

در مقابل دیگران رفتار نامناســبی با تو داشته است. احساس تو 

زمانی که با خودت می‌گویی: »عمداً این کار را کرد، می‌خواست 

مرا جلوی بقیه تحقیر کند«، در مقایسه با وقتی که فکر میک‌نی: 

»نمی‌دانم چرا این رفتار را کرد، شاید هم تصادفی بوده و عمدی 

در کار نبوده‌اســت، او با همه همین‌طور رفتار میک‌ند«، متفاوت 

است. می‌توانی فکرهای ناکارآمد را تغییر بدهی. از خودت بپرس:

 چه شواهدی دارم که نشان می‌دهد این فکر درست است؟

 می‌توانم به شکل واقع‌بینانه یا مثبت‌تری به موضوع نگاه کنم؟

 اگر دوست من این‌گونه فکر میک‌رد به او چه می‌گفتم؟

 می‌توانم فکر منطقی‌تری را جایگزین آن کنم؟

با شــناخت فکرها و موقعیت‌هایی که مــا را عصبانی میک‌نند، 

می‌توانیم قبل از اینکه خشــم کنترل ما را در دســت بگیرد، ما 

آن را کنترل کنیم. چون فکر، احســاس و رفتــار ما به کیدیگر 
متصل هستند.

 وقتی احساس خشم میک‌نی نیم‌نگاهی هم به وضعیت درونی 

خودت بینداز. آیا خسته‌ای؟ کلافه‌ای؟ گرسنه‌ای؟ گرم یا سردت 

اســت؟ اخیراً یک شکست عاطفی داشــته‌ای؟ نگران امتحانت 

هستی؟ یا ... . این‌ها عواملی هستند که می‌توانند آستانة تحمل 

ما را برای عصبانیت پایین بیاورند و ســبب شــوند، برای مسائل 
کم‌اهمیت، زود از کوره در برویم.

شناسایی علائم

وقتی عصبانی می‌شــویم عضلاتمان منقبض می‌شــوند، ضربان 

قلبمان بــالا مــی‌رود، دندان‌هایمان را به هم فشــار می‌دهیم، 

دســت‌هایمان مشت می‌شــوند و ... . این علائم در افراد مختلف 

متفاوت است. ممکن اســت یک نفر نبض شقیقه داشته باشد و 

یک نفر خشــم را به صورت احساس فشــاری که از قلب شروع 

می‌شود و در بدن پخش می‌شود، تجربه کند.

خــودت را با کارهای دیگری مثل قدم زدن، ورزش کردن، انجام مرورکردن مداوم آن حالت را بهتر نمیک‌ند. بنابراین بهتر اســت ما را عصبانی میک‌ند. مثلًا اگر روز خوبی در مدرســه نداشته‌ای،  کانال را عوض کن. نشــخوار فکری دربارة اتفاقات ناخوشایند چند که فکرکردن موقع عصبانیت کار ساده‌ای نیست.فکر کنی، خواسته‌ات را قاطعانه و بدون پرخاشگری بیان کن. هر بدهی. بعد هم موقعیت را ترک کن. زمانی که توانســتی شفاف محترمانه اعلام کن که عصبانی هســتی و الان نمی‌توانی ادامه داشتی، ادامه بده. اما اگر شدت آن بالاست و قابل کنترل نیست، میــزان آن به قدر قابل کنترلی اســت، به کار یا گفت‌وگویی که را بپذیری و بــه خودت اعتراف کنی که عصبانی شــده‌ای. اگر وقتی علائم حاکی از این اســت که خشــمگین هستی، باید آن اعتراف کن...
بیفت یا مسیر دیگری را انتخاب کن و یا ... .روزها دیر به مدرسه برسی و این تو را عصبانی میک‌ند، زودتر راه  به فکر راه‌حل باش. مثلًا اگر ترافیک باعث می‌شــود خیلی از کارهای هنری و... سرگرم کنی.

متلک انداختن، تهمت زدن و بدگویی کردن، و... . که غیرمســتقیم به دیگران آسیب برســانیم؛ مثل زیرآب زدن، آن را نادیده بگیریم ممکن اســت ناآگاهانه کارهایی انجام دهیم و رنجیده‌خاطر هســتیم. خشم با انکارکردن از بین نمی‌رود. اگر یعنی بدون آسیب‌رساندن به دیگران، نشان بدهیم که خشمگین سرکوب کنیم. بلکه ابراز آن به شیوه‌ای درست و سازگارانه است. مدیریت خشــم به این معنی نیست که عصبانی نشویم یا آن را 
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 بیتا ترابی
 زیپِ جلویی‌اش باز نمی‌شد. یعنی اگر زور می‌زدم باز می‌شد، اما دیگر بسته 
نمی‌شد. همین‌جور باز می‌ماند. یک بار پارسال این بلا سرم آمد و تمام دفترچه 
و کاغذ و خرت و پرت‌هایم پخش‌و‌پلا شد. سه روز با آن کلجار رفتم و بازی 

کردم تا دوباره بسته شد. 
از آن روز به بعد، سعی کردم دیگر جیبِ جلوییِ کوله‌پشتی‌ام را باز نکنم. فقط 
زیپ عقبی را باز و بسته میک‌ردم. در نتیجه همة وسایلم را تو‌ی همان جیب 
عقبی می‌ریختم: شکلاتی که نصفش خورده شده بود؛ دستمال کاغذی‌های 
استفاده شده؛ مداد‌های ریخته شده از توی جامدادی که زیپش را هیچ 
وقت خوب نمی‌بستم؛ خطک‌شم که یک کم بلند بود و توی جامدادی جا 
نمی‌شد؛ دفترها و کتاب‌هایم؛ حتی پول خرد و سکه‌هایم که همیشه ته 

یکفم پخش‌و‌پلا می‌شدند.
 کیی از بند‌هایش هم، فکر کنم سمت چپی، یک بار که پشتم انداخته 
بودم، در رفت. یعنی جایی که نرفت! ماند پیش خودم اما پاره شد. شانس 
آوردم آن کیی بندش پشتم بود وگرنه سقوط میک‌رد توی خیابان! به 
مامان که گفتم، فقط گفت: »‌دو تا بند داره کوله‌ات، مادر. اون کیی رو که 
سالمه بنداز پشتت. این‌قدر هم پرُش نکن که سنگین بشه. هم کمرت درد 

می‌گیره، هم به اون کیی بند فشار میی‌اد و اون هم پاره می‌شه.«.
***

وقتی عمو اسماعیل، شانزدهم اسفند، یعنی  روز تولدم، یک جفت کتانی 
سفید برفی برایم آورد که کنارش دو تا خط صورتی داشت، دلم پر از 
شادی شد. همة دلم می‌رفت به اینکه زود بپوشمش و بزنم توی خیابان 
و بروم تا مدرسه و دور حیاط بچرخم و سر کلاس بروم تا پای تخته، و 
هی همه نگاه کنند و بگویند »چه کتانی‌های خوشگلی!« اما نپوشیدمش، 

گذاشتمش توی جعبه، داخل کمد بماند. 
پیش خودم حساب کرده بودم، سال تحصیلی بعد، با کوله‌پشتی جدید و 

مانتوی نو، کتانی‌های سفید و برفی‌ام را می‌پوشم! 
عمو اسماعیل همیشه برایم کادوهای خوشگل می‌آورد، حتی وقتی بابا 
هنوز مریض نشده بود. همیشه. سلیقة عمو اسماعیل حرف نداشت. بعد 
از اینکه بابا به خاطر آن مریضی مُرد، باز هم برایم کادوهای خوشگل 
می‌آورد. اما مامان بعد از مردن بابا، بی‌حوصله‌تر شده است و خیلی 
حوصله چک و چانه زدن با من را ندارد. دائم توی آشپزخانه است و 
مشغول درست کردن مربا و رب، و پاک کردن سبزی. همة آن‌ها را 

همسایه‌ها سفارش می‌دهند تا مامانِ من درست کند. 
***

هنوز یک هفته‌ای به باز شدن مدرسه‌ها مانده بود که فهمیدم امسال هم 
از یکف جدید خبری نیست. مامان قصد نداشت برایم کوله‌ بخرد. این 

فاجعه را صبح روزی فهمیدم که آمد توی اتاقم و گفت: 
»سمیه جان! مادر!  بیا این هم کوله‌پشتی‌ امسالت! ببین 
چه تمیز و خوشگل شده! بندِ سمت چپی رو دوختم. 
توی ماشین ‌لباس‌شویی هم انداختمش. تمیز شده و 

هنوزم قابل استفاده است«.       
زود گفتم: »نه! من دیگه امسال این یکف رو نمی‌برم. دو 
ساله که دارم می‌برم و میارمش. دیگه کهنة کهنه شده. 

پارسال جلوی بچه‌ها آبروم رفت. حسابی تابلو شدم.«
 مادر گرة ابرو‌هایش را بیشتر و چشم‌هایش را ریز‌تر کرد 
و گفت: »چرا نمی‌فهمی چی می‌گم؟ کهنه چیه؟ یه 

نصفه‌روز باهاش کلنجار رفتم تا نوی نو شد«.
کتونی‌های سفیدم  اون  با  نمی‌شه  نمی‌شه!  مامان!   -

نمیی‌اد. 
- چرا نمیی‌اد؟ هر دوتاشون تمیزند و برق می‌زنند. 

*** 
یکف  و  کوله  خواب  صبح  تا  شب  رسید.  مهر  اول   
حیاط.  توی  شده‌اند  جمع  همه  دیدم  خواب  دیدم. 
حتی همسایه‌های دور و بر مدرسه هم  از پنجره‌های 
خانه‌هایشان آویزان شده‌اند و دارند به کولة من نگاه 
را  مقنعه‌ام  و  مانتو  شدم،  بیدار  که  صبح  میک‌نند!  
پوشیدم و کوله را یک‌وری انداختم پشتم. ایستادم دم 
در و به کتانی‌های سفیدی که برق می‌زدند نگاه کردم. 
همة نقشه‌هایم برای پوشیدنشان خراب شده بود. باز 
یک چیزی توی گلویم سنگینی کرد. از آشپزخانه بوی 
گوجه‌فرنگی پخته می‌آمد. خم شدم و بند کتانی‌ها را باز 

کردم و پوشیدمشان. 
***

 توی خیابان سرم پایین بود. هی چشم‌هایم می‌خورد به 
کتانی‌هایم که انگار بیشتر برق می‌زدند. سعی میک‌ردم 
به کوله‌ام فکر نکنم، اما نمی‌شد، پشتم سنگینی میک‌رد. 
یک چهارراه مانده به مدرسه، یک پارک کوچک خیابانی 
بود با سه چهار تا نیمکت، چند تا درخت و یک فوّاره. 
آنجا  باغبان  که  بود  پارک  گوشة  اتاقک کوچک  یک 
می‌خوابید. اتاقک خیلی کوچک بود، این‌قدر کوچک که 
من فکر میک‌ردم حتماً آقای باغبان شب‌ها نشسته توی 
آن می‌خوابد. یا حتی اگر دراز میک‌شد و می‌خوابد، حتماً 
باید پاهایش را توی بغلش جمع کند تا جا شود. یک 

کولة پردردسر
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دیوار کوتاه هم پشت اتاقک بود که پارک را از ساختمان 
آجری نیمه‌بلندی که کنارش بود جدا میک‌رد.

 از دور بچه‌ها را دیدم که اطراف مدرسه جمع  شده 
بودند و تک‌تک یا دو تا دو تا می‌رفتند داخل حیاط. در 
یک لحظه فکری به سرم زد!‌ با خودم فکر کردم  بروم 
کوله‌ام را بالای  دیوار کوتاه پارک بگذارم؛ همان دیواری 
که پارک را از ساختمان کناری‌اش جدا میک‌رد. بعد 
وقتی از مدرسه برمی‌گردم، برش دارم. می‌توانستم هر 
روز همین کار را بکنم!‌ فقط باید فکری به حال  وسایل و 
کتاب و دفترهایم میک‌ردم. با خودم فکر کردم: روز اول 
که خیلی با کتاب کاری نداریم، پس هیچی با خودم 
نمی‌برم. فقط باید از فردا فکری بکنم که چطور وسایلم را 

با خودم به مدرسه ببرم. 
***

 نزدیک مدرسه، نگار را دیدم که از ترک موتور بابایش 
پیاده شد. نگار خندید و دست تکان داد. ایستادم تا بیاید 
و با هم برویم داخل. نگار بدو بدو آمد جلو و با خنده 
وااای کتونی‌هاش رو!«. خندیدم. سعی  گفت: »سلام! 
کردم بچرخم و طوری بایستم که نگار پشتم را نبیند 
و برای اینکه فکر نکند کوله‌پشتی ندارم، گردنم را جلو 
آوردم و دست‌هایم را از دو طرف یک کم باز کردم. کمی 
هم خم شدم و قوز کردم! انگار مثلاً کوله‌پشتی دارم!‌ اما 
نگار دستش را از بغل دراز کرد و  زد پشتم و گفت:» اِ! 

سمیه؟ کوله‌پشتی‌ات کو پس؟«. 
هول شدم. سعی کردم صدایم را بلند کنم تا قوی و 
محکم حرف بزنم: »امروز نیاوردمش. درس‌ها که شروع 

نشدن هنوز.«  
- چه باحال! پس کاش منم نمی‌آوردم! 

صدای زنگ بلند شد. کیی از بچه‌های سال اول، رفت 
بالا و قرآن خواند. بعد از او یک دختر گرد و کپل که 
گوشش،  زیر  تا  بود  چرخیده  مقنعه‌اش  جلوی  خط 
رفت بالا و متنی دربارة روز اول مهر خواند. بعد خانم 
مدیر شروع کرد به حرف زدن. داشت از این می‌گفت 
که باید دخترهای خوب، مؤدب و سختک‌وشی باشیم. 
داشت می‌گفت و می‌گفت و آفتاب صاف می‌خورد توی 
چشم‌های ما که ایستاده بودیم به صف رو به خانم مدیر.

 کیدفعه چشمم افتاد به آقای باغبان همان پارک چهارراه 

پایینی. همان که دیوار کوتاه داشت و من صبح چند بار پریدم هوا تا 
توانستم کوله‌ام را بگذارم نوک آن دیوار.

او داشت با همان لباس سبز کیدست، آرام از گوشة پله‌های سکو 
می‌رفت بالا. خانم مدیر وسط حرف‌هایش مکثی کرد و به او نگاه 
کرد که داشت می‌رفت توی ساختمان مدرسه؛ ساکت و آرام. 
وقتی داشت از در شیشه‌ای ساختمان مدرسه  رد می‌شد، همان 
وقت که کمی چرخید به سمت راست، کوله‌ام را دستش دیدم. 

کولة من بود؛ کولة خودم!
 آقای باغبان کیدفعه برگشت. آمد روی سکو، جلوی ما. درست 

کنار خانم مدیر ایستاد. حیاط ساکت ساکت شد. حالا کولة من 
قشنگ در دستش معلوم بود. خانم مدیر با دو دست بلندگو را گرفت. 

آقای باغبان با چکمه‌های گِلی و لباس سبز کیدست کمی جلو آمد، 
دستش را دراز کرد و بلند‌گو را از دست خانم مدیر گرفت. بابای مدرسه 

از دم در داد زد: »چکیار داری اینجا بابا جان؟« 
آقای باغبان توی بلندگو فوت کرد. چند بار بلند بلند فوت کرد. تنم داغ 

داغ شده بود. صدای آقای باغبان در بلندگو دور حیاط چرخید:
»-کووووووو آونا  آآآ واااالااا لاا .....« 

بعضی از بچه‌ها زدند زیر خنده. بعضی جیغ زدند و صف‌ها بهم خورند. 
مرا در دستش  باغبان کولة  آقای  باز هم عقب‌تر رفت.  خانم مدیر 

تکان‌تکان داد و پای بلند‌گو داد کشید:
»اییی سااااا اووون آااالاااا ....لااا...« 

معلم‌ها سرشان را از پنجرة اتاق دبیران بیرون آورده بودند و با ترس به 
سکو نگاه میک‌ردند. بچه‌ها زل زده بودند به کوله من که توی دست‌های 

آقای باغبان با آن ریش‌های سفید بلند، داشت تاب می‌خورد. بابای مدرسه آمد بالای سکو. 
آقای باغبان بلندگو را ول کرد روی زمین. صدای بدی توی حیاط پیچید. خانم مدیر 
می‌خواست برود توی ساختمان مدرسه که پایش گرفت به سیم بلند‌گو و سکندری خورد، 
اما نیفتاد. بابای مدرسه شانه‌های باغبان را گرفت که داشت یکف را با دو دستش تکان می‌داد 
و دیوار مدرسه را نشان می‌داد. نگار گفت: »سمیه؟! یکف پارسال تو نیست دست این آقا 
باغبونه؟ کاش ریز ِ‌ریز می‌شدم، اندازة »خاله‌ریزه«! کاش قاشق سحرآمیز داشتم و این‌قدر 
ریز می‌شدم که می‌رفتم توی کیی از کوله‌پشتی‌های بزرگ و جادار بچه‌ها قایم می‌شدم تا 

هیچک‌س مرا نبیند! 
آقای باغبان با عصبانیت  دست‌های بابای مدرسه را  از روی شانه‌هایش پرت کرد. باز 
داشت با داد حرف می‌زد و هی دیوار مدرسه و یکف مرا نشان می‌داد. هیچک‌س به‌جز من 
نمی‌فهمید که چه می‌گوید. سرم را انداختم پایین. دیگر نمی‌توانستم آنجا بایستم. رفتم 
به سمت سکو. همان سکویی که همه داشتند به آنجا نگاه میک‌ردند؛ حتی همسایه‌های 
اطراف مدرسه که سرهایشان را از پنجره‌هایشان آورده بودند بیرون. آفتاب می‌تابید روی 

کتانی‌های سفیدم و نورش چشمم را می‌زد. 
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طنز سعدي
سعدي، این شاعر بزرگ، نه تنها معرف حضور شماست، بلكه جهانيان نيز او 
را به هنروري و خوش‌سخنی می‌شناسند. سعدي بی‌شک يكي از سرآمدان 
شعر و نثر در ادب فارسي است. با اين شاعر بزرگ در كتاب‌هاي درسي خود 
آشنا شده‌ايد. در اینجا چند حكايت خواندني از وي مي‌خوانيم كه از گلستان 

و بوستان انتخاب شده‌اند.

مزد بدآوازی
کیی در مســجد »ســنجار«1 ، به »تطــوّع«2  بانگ گفتی. بــه ادایی که 
مســتمعان را ازو نفرت بودی و صاحب مســجد امیــری بود عادل، نیک 
سیرت، نمی‌خواستش که دل‌آزرده گردد. گفت: »ای جوانمرد این مسجد را 
مؤذنان‌اند قدیم. هر کیی را پنج دینار مرتب داشته‌ام. تو را ده دینار می‌دهم 

تا جایی دیگر روی.«
بر این قول اتفاق کردند و برفت. پس از مدتی درگذری پیش امیر باز آمد. 
گفــت: »ای خداوند، بر من حیف کردی که به ده دینار3  از آن بقعه به در 
کردی که اینجا که رفته‌ام، بیســت دینارم همی‌دهند، تا جای دیگر روم و 

قبول نمیک‌نم.«
امیر از خنده بی‌خود گشــت و گفت: »زنهار4  تا نستانی که به پنجاه 

راضی گردند.«

ببري رونق مسلماني
ناخوش‌آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند. صاحب دلی برو بگذشت. 
گفت: »ترا مشــاهره5 چندســت؟« گفت: »هیچ.« گفت: »پس این 
زحمت خود چندین چرا همی‌دهی؟« گفت: »از بهر خدای می‌خوانم.« 

گفت: »از بهر خدا مخوان.«
گر تو قرآن بدین نمط6  خوانی

ببری رونق مسلمانی

فخرفروشی با قبر بابا!
توانگر زاده‌ای را دیدم بر ســر گور پدر نشســته و با درویش بچه‌ای 
مناظره در پیوســته که: »صندوق تربت ما سنگین است و کتابة 
رنگین و فرش رخام7  انداخته و خشــت پیروزه درو به کار برده. به 
گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر آن 

پاشیده!« درویش پسر این بشنید و گفت: »تا پدرت زیر آن سنگ‌های 
گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد.«

مردنت به که مردم‌آزاری! درویشــی مســتجاب‌الدعوه در بغداد پدید آمد. 

حجاج یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت: »دعای خیری بر من کن.« 
گفت: »خدایا جانش بستان!« گفت: »از بهر خدای این چه دعاست؟« گفت: 

»این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را.«
ای زبردست زیردست آزار
گرم تا کی بماند این بازار

به چه کار آیدت جهان‌داری؟
مردنت به که مردم‌آزاری

قبله كدام سوست؟
 کیی پر طمع پیش خوارزمشاه

شنیدم که شد بامدادی پگاه
چو دیدش به خدمت دوتا گشت و راست

دگر روی بر خاک مالید و خاست8 
پسر گفتش ای بابک9 نامجوی
کیی مشکلت می‌بپرسم بگوی

نگفتی که قبله‌ست سوی حجاز
چرا کردی امروز از این سو نماز؟
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خوابم پرید
خواب دیدم مــرده‌ام از ترس جان خوابم 

پرید
شکر بودم زنده اما بعد از آن خوابم پرید

آمدم از جای برخیزم که پایم گیر کرد
رفت شستم داخلی ک استکان خوابم پرید

بعد از آن رفتم بخوابم هی شمردم گوسفند
حیف قاطی شــد بزی در آن میان خوابم 

پرید

چشم‌ها را باز کردم تا بخوانمی ک کتاب
داستان از گور بود و مردگان خوابم پرید

خواستم شعری بگویم با ردیف تازه‌ای
شد ردیف شعر من اما همان خوابم پرید

پاشدم از جا و رفتم توی کوچه نیمه‌شب 
تا ببینم ماه، دیدم نردبان خوابم پرید

از طریق نردبان آهسته رفتم روی بام
کاهدان بود و دو دزد مهربان خوابم پرید

آمدم در خانه کردم جست و جو چیزی نبود
از خجالت مُردم و از درد نان خوابم پرید

دست کردم توی جیبمی ک هزاری داشتم
تا به دقت نصفه کردم بینشان خوابم پرید

دزدها رفتند و برگشتند بای ک بربری
از مرام و غیرت آن لوطیان خوابم پرید

سعيده موسوي‌زاده

عصر جديد

به قدريك ه از دوستان نااميدم
همان قدر هم بنده ذاتاً پليدم
به ظاهرك ه با هم تفاوت نداريم

شما بايزيديد و من بای زیدم

همين بيتك افي است مردم بدانند
كه من از حكيمان عصر جديدم

ولي دوستان رو به آينده دارند
و من فعل ماضي خيلي بعيدم

نشستم لب جوي آبي و ديدم
كه افتاد در جوي دستهك ليدم

شبي قله‌ای را اگر فتحك ردم
همان شب از آن قله پايين سُريدم

نه از مال دنيا نه از مال مردم
چه چيزي به جز زيپ بالاك شيدم؟!

به قدري حسودمك ه ي كروز شايد
براي خودم نيز محمل خريدم!

 گذشت آن زمانيك ه مانند مجنون
به دنبال محمل فقط می‌دویدم!

***
و گاهي گرفتار چشمي جديدم

به معناي اين است: عين كخريدم

نه از چشم‌هاییك ه هر روز با آن
شتر ديدم و بعد گفتم نديدم

اكبر معين‌آبادي

تقلب!
منم همپای دیرینِ تقلب
دچارِ جرمِ سنگینِ تقلب

مرا این چشمِ صاحب مرده! آلود
به تیرِ زهر آگینِ تقلب!

به جای حل تمرینِ ریاضی
شدم درگیرِ تمرینِ تقلب!

شبِ پراضطرابِ امتحان را
نهادم سر به بالینِ تقلب!

سرِ جلْسه، فشارم رفت پایین
چشیدم طعم شیرینِ تقلب!

مچم را این سبک مغزان گرفتند
صد وی ک مرتبه، حینِ تقلب

نخواهم کرد هرگز اکتفا به
طریقه‌های روتین11ِ  تقلب

الای ا ایها الملّت! بیایید
فراگیریم آیینِ تقلب!

فیروزه دهقانی_ بندرعباس
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طنز روستا حتماً طنزي 
است كه شــهري نباشد! 

راشــد انصاري نيز ســعي 
كرده اســت، قصه‌هايي را در 

كتاب خود بگنجاند كه با حال و هواي 
روســتا هم‌خواني داشته باشند نه شهر. 

اين قصه‌ها را بخوانيد. حتماً لذت خواهيد 
برد!

مثلًا اين قصه را از اين كتاب بخوانيد:

گاو، گوسفند، خروس و... 
مدتی بود که تقریباً هر ماه در روســتا عزادار 

بودیم. جوان موتورسواری به علت نداشتن کلاه 
ایمنی تصادف کرد و به رحمت خدا رفت.

دختر خانمی در راه بازگشت از مدرسه با خودرو 
تصادف کرد. و... 

در مراسم تشییع کیی از جان‌باختگان بودیم که 
کیی از ریش‌سفیدهای روستا گفت: »وقتی پشت 
سر هم بلاهای این چنینی نازل می‌شه، باید در 
چهار گوشة روستا با قربانی کردن بره‌ای چیزی، 

دفع بلا بشه ...« 
گفتم: »حاجی به نظرم کار روستای خودمون از 
بره و... گذشــته و باید حتماً گاو یا شــتر قربانی 

کنیم.«
 گفت: »گاو و شــتر هم پیشنهاد خوبیه« و ادامه 
داد: »باید حساب کنیم ببینیم چهارتا گاو یا شتر 

هزینه‌اش چقدر می‌شه؟«
شــب که اهالی در مسجد جمع شــده بودند، 
موضوع مطرح شــد. عده‌ای گفتند شــتر را که 
اصلًا حرفــش نزنید، پولش خیلی می‌شــود، 

چهــار رأس گاو هــم برای روســتای 
کوچکی مثل روستای ما زیاد است. 
تعدادی گفتند واقعاً توان خرید 
چهار رأس گاو را نداریم. کیی 
مراســم  در  بزرگان حاضر  از 
گفت: »دوســتان به نظر بنده 
نیست،  نیازی  چهار رأس گاو 
چون الان پرســیدم قیمت گاو 

بالا رفته.«
 پیرمرد دیگری با تأیید حرف ایشان 
گفت: »ای آقا گاو نیازی نیســت. به نظر من 
چهار تا قوچ )گوســفند نر( یا پــازن )بز نر( 

خوبه.«
تعــدادی از اهالــی بلافاصله مشــغول 
حساب و کتاب شدند و نتیجه این شد 
که گوسفند و بز هم نیازی نیست، 
چــون توان خریــد نداریــم و... 
حاضران در مراسم گرم گفت‌وگو 
بودند و همــه متفق‌القول اذعان 
داشتند که قربانی کردن بهترین 
راه حل و نجات روستا از این بلایاست. در این 
لحظه پیرمرد سرد و گرم روزگار چشیده‌ای 
گفت: »مهم اینه که خونریزی بشــه، کسی 
که تعیین نکرده حتماً گاو یا گوسفند باشه. 

به نظر من خروس خوبه.«
اکثریــت مجلس تأیید کردند و دو ســه 
نفری که تا حدودی قیمت مرغ و خروس 
محلی دستشان بود، مشغول حساب و 
کتاب شدند و در نهایت به این نتیجه 
رسیدند چون گوشت خروس محلی 
مقداری ســفت است و از طرفی هم 
قیمت‌ها بالاست! همان چهار عدد 
مرغ زنــده را خریداری کنند و در 

چهار گوشة روستا قربانی کنند.
این پیشنهاد آخری مورد تأیید 

همه قرار گرفت.
بــا دیــدن این صحنــه، در 
دل گفتــم اگــر زلزلــه‌ای، 
ســونامی‌ای، چیــزی نیاید، 
خدا در حقمــان واقعاً لطف 

کرده است!

 طنز روستا
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چرا طنز؟
مسيح ميرجعفري 

كلاس دهم، دبيرستان البرز تهران

در سال‌های اخیر، هرگاه مسئولان ما خواسته‌اند از لاک انتقادناپذیری 
خود بیرون بیایند، واکنش طنز را به نقد و تحلیل جدی عملکردشان 
ترجیح داده‌اند. البته همین که شوخی با مسئولان دیگر هزینة چندانی 
بــرای طنزپردازها ندارد، قابل تقدیر اســت. اما در دیــدگاه من این 
جانب‌داری از طنز که کمک‌م به سوی ابتذال می‌رود، نوعی فرار به جلو 

برای گریز از نظرات کارشناسی است.
طبع اکثر ما ایرانی‌ها علاقة زیادی به طنز دارد و اصولاً در مواجهه با هر 
رخداد سیاسی ـ اجتماعی دربارة آن لطيفه می‌سازیم. )این لطيفه‌های 
سیاســی ـ اجتماعی یک موهبت دیگر هم داشــته‌اند و آن هم حذف 

جوک‌های نژادپرستانه و قومیتی از ادبیات روزمره است.( 
همین برخورد طنزآمیز با مسائل دردناک غالباً باعث می‌شود، ما آن‌قدر 
به آن‌ها بخندیم که درد اصلی را فراموش کنیم. فراموشی و دورشدن 
از واقعیت مهم‌ترین معضلی اســت که این نوع از طنز پدید می‌آورد. 
ما ابتدا میک‌وشــیم  با ساختن لطيفه از آن سختی عبور کنیم. اما به 
مرور زمان ساختن لطيفه و جوك به مسئلة اصلی تبدیل می‌شود و آن 

معضل به طور کلی فراموش خواهد شد.
هنگامی که ما لطيفه می‌سازیم، به مسببین مشکلات خود این فرصت 
را داده‌ایــم که از باران انتقادات بگریزند. یعنی اگر در همین زمان یک 
کارشــناس یا تحلیلگر آن قضیه را بررســی کند، پي خواهد برد كه 
ایــن مطالب طنز چنــان هژمونی دارند که فرصتی برای دیده‌شــدن 

دیدگاه‌های کارشناسی نخواهد بود.
این دید کمیک به مسائل مردم به رسانه‌ها هم شیوع پیدا کرده است. 
اگر تیتر روزنامه‌های کشور را پس از  يك رخداد منفی ببینید،  به‌جز 
معدودی از آن‌ها ـ که اساساً به شکل رادکیالی برخورد میک‌نند ـ  بقیه 
به جای بررسی دقیق و موشکافانة آن، برای رو‌به‌رو شدن با آن از گوشه 

و کنایه استفاده میک‌نند.
کنایه زدن، همچنین آن‌ها را از داشتن یک دیدگاه مشخص نسبت به 
یک مســئله مبرا میک‌ند و اگر از آن‌ها ایرادی گرفته شود، با اشاره به 

»رو تیتر« و ... میک‌وشند از آن فرار کنند.
وقتی نوجوانی برای بیان دیدگاه خود از فکاهه استفاده مي‌كند، افراد 
متفــاوت خود را برای خواندن آن مشــتاق‌تر نشــان می‌دهند. حتی 
احتمال انتشار و چاپ آن یادداشت هم بیشتر است. چرا که زبان سرخ 
او را برای مطبوعة خود یک »دردســر« نمی‌دانیم.  ما به جای آموزش 
برخورد صحیح و خردمندانه، و ســپس به اشــتراک گذاشتن دیدگاه 

و مناظره؛ برای فرار از ترس‌های واهی خود، نســل آیندة کشــور را به 
داشتن نگاه عوامانه سوق می‌دهیم.

هیچک‌س منکر این نیســت که نوجوانان ـ ماننــد تمام جامعه ـ  نیاز 
به شــادی دارند. اما نکتة مهم این اســت که اگر به جای آموزش نگاه 
کمدی، رایزنی و تضارب آرا ـ و اصلًا داشــتن رأی و نظر بدون ترس از 
درستی و غلطی آن ـ را به نســل آینده آموزش دهیم، آن‌ها به جای 
اینکه در یک لحظه )هنگام خواندن صفحه فکاهیات( شــاد باشند، در 

بقیة لحظات هم شاد خواهند بود.

سیدمسيح میرجعفری
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مفهوم
پس‌انداز

 دكتر مهسا قرباني بواني
شـاید بـه خاطـر بیاوریـد زمانـی را که پـدر و 

مادرتـان یـک قلک برای شـما خریدنـد و گفتند: 
»عزیـزم وقتـی پول توجیبی یا عیـدی می‌گیری، 
می‌توانـی پولـت را در ایـن قلک بریزی تـا زمانی 
کـه بـه مبلغ قابـل توجهـی برسـد و بعـداً دربارة‌ 
تصمیـم‌  آن  بهتـر  پس‌انـداز  یـا  کـردن  خـرج 

بگیری.«
بـه یـاد بیاوریـد که بـرای آن هـم، زمـان و هدف 
مقـداری تعیین میک‌ردند. یعنـی مثلاً می‌گفتند: 
»تـا پایان سـال، اگر یک میلیون تومـان پس‌انداز 
داشـته باشـی، می‌توانـی دوچرخـه بخـری.« امـا 
گاهـی هـم اگـر پـول جمع‌آوری‌شـده بـه میزان 
قابـل توجهـی می‌رسـید، پـدر و مادرتان شـما را 
تشـویق میک‌ردند که برای اسـتفاده در آینده آن 

را به دسـت بانک بسـپارید!
امـا آیا بانـک تنها مکان برای پس‌انداز شماسـت؟ 
و یا اولین مسـیری اسـت که پدر و مادرهای ما با 
توجـه به سـطح دانش خود توصیـه میک‌نند؟ آیا 
بانک مسـیر مطمئنـی بـرای پس‌انـداز نوجوانان 
به‌حسـاب می‌آیـد؟ جایگزین‌های پس‌انـداز برای 

نوجوانان کجاست؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال‌ها ابتـدا بایـد بتوانید 

تفـاوت سـرمایه‌گذاری و پس‌انـداز را بدانیـد.
فرقـی  و سـرمایه‌گذاری  میـان پس‌انـداز  غالبـاً 
گذاشـته نمی‌شـود و ما آن‌ها را بـه جای کیدیگر 
اسـتفاده میک‌نیم. سـرمایه‌گذاری، به زبان ساده، 
یعنـی کار کـردن بـا پولتـان. در پس‌انـداز شـما 
بخشـی از پـول نقـد خـود را بـرای مصرف‌هـای 
بـرای  )مثاًل  می‌گذاریـد  کنـار  کوتاه‌مـدت 
هزینه‌هـای خانـه و پرداخـت قسـط‌های بدهی(. 
بلندمـدت  آینـدة  بـه  نـگاه  سـرمایه‌گذاری،  در 
تفـاوت  مهم‌تریـن  امـر  روسـت. همیـن  پیـش 

اسـت. پس‌انـداز  و  سـرمایه‌گذاری 
ــت.  ــک اس ــواره دارای ریس ــرمایه‌گذاری هم س
ــول  ــده موک ــه آین ــری را ب ــما ام ــه ش ــرا ک چ

ــت  ــده تح ــد و آین کرده‌ای
تأثیــر عوامــل زیادی اســت. 

شــما ریسک ســرمایه‌گذاری 
ایــن  بــه  می‌پذیریــد،  را 
امیــد کــه در آینــده بــه 
دســتاوردهای مالی بیشــتری 

برســید. اگــر شــما نمی‌توانیــد 
ــا  ــد، ی ــل کنی ــک را تحم ریس

ــرژی  ــت و ان ــد وق ــر نمی‌توانی اگ
کافــی بــرای ســرمایه‌گذاری کنــار 
بگذاریــد، بهتر اســت از راه آســان‌تر، 
ــد.  ــداز اســتفاده کنی یعنــی پس‌ان
و  محافظهک‌ارانــه  راهبــرد  امــا 

ــد شــما  ــداز نمی‌توان ــاً پس‌ان صرف
ــی،  ــه هدف‌هــای مال را در رســیدن ب

از قبیــل راه‌انــدازی کســب و کار، خریدهای 
ــاب، ... و  ــپ ت ــک ل ــد ی ــل خری ــزرگ مث ب
ــد. ــاری کن ــان ی ــای بلندمدت ــر هدف‌ه دیگ

پس‌انـداز هـر قـدر هـم کـه کوچک باشـد، 
مهـم اسـت. اگـر بخشـی از درآمد خـود را 
هـم  روی  درازمـدت  در  کنیـم،  پس‌انـداز 
جمـع و مبلـغ قابـل توجهـی می‌شـود. این 
مبلغ‌هـا را می‌تـوان سـرمایه‌گذاری کـرد تا 
در رسـیدن بـه خواسـته‌های بلندمدتمـان، 
حفـظ قـدرت خریـد در برابر تـورم، ارتقای 
بازنشسـتگی،  تأمیـن  زندگـی،  یکفیـت 
سـایر  و  خـود،  کار  و  کسـب  راه‌انـدازی 
هدف‌هـای بلندمـدت بـه مـا کمـک کنند.
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حمـل پـول نقـد یـا نگهـداری آن در خانـه 
پس‌انـداز  حسـاب  امـا  دارد.  خطراتـی 
بانکـی به شـما کمـک میک‌ند کـه پول 
نقدخـود را ایمـن نگه داریـد و هر گاه 
نیـاز داشـتید، آن را پـس بگیریـد. 
پـول نقد همیشـه شـما را وسوسـه 
میک‌نـد تا بیشـتر خـرج کنیـد. اما 
حسـاب پس‌انداز کمـک میک‌ند که 
پـول نقدی خـود را کنـار بگذارید و به 

هدف‌هایتـان برسـید.
 کیـی از مزیت‌هـای ایـن نـوع حسـاب 
پولتـان  بـه  آسـان  دسترسـی  بانکـی، 
اسـت. شـما بـه راحتـی می‌توانیـد پـول 
را از حسـاب خـود برداریـد یـا به‌حسـاب 
دیگـری انتقـال دهید. شـما در هر لحظه 
از زمـان می‌توانیـد از طریق دسـتگاه‌های 
خودپـرداز پـول بگیرید یـا قبض‌هایتان را 
بپردازیـد یا وجهی را انتقال دهید. اما بانک 
تنهـا روش پس‌انـداز بـه شـمار نمی‌آیـد. 
صنـدوق  خانـه،  در  می‌توانـد  پس‌انـداز 
امانـات بانک‌هـا و... بـه صـورت کوتاه‌مـدت 
پس‌انـداز  خواسـتید  اگـر  امـا  شـود.  انجـام 
بلندمدت داشـته باشـید، مطابق توضیحـات ارائه 
شـده، دیگر با واژة سرمایه‌گذاری سـر وکار داریم. 
به منظور سـرمایه‌گذاری می‌توانیـد از روش‌هایی 
مثـل خرید سـهام یـک شـرکت، سـرمایه‌گذاری 
در صندوق‌هـای بـا درآمـد ثابـت، صندوق‌هـای 
سـرمایه‌گذاری بـا درآمد متغیر )سـهامی(، خرید 
زمیـن، خرید ملـک، خرید انواع فلزهـای گران‌بها 
مثـل طلا )سـکه، طالی آب‌شـده، شـمش و...(، 
انـواع ارزهـا )دلار، یـن، یـوان، دینـار و...(، خریـد 
انـواع دارایی‌هـا، و دیگـر روش‌هـا اسـتفاده کنید. 

حساب قرض‌الحسنه
حسـاب‌های قرض‌الحسـنه فاقد سـود هسـتند 
و بانـک در ازای دریافـت پـول سـپرده‌گذار بـه 
دو  در  حسـاب‌ها  ایـن  نمی‌دهـد.  سـودی  آن 

نـوع کلی هسـتند:

چک چیست؟

چـک یـک سـند تجـاری اسـت کـه بانـک برای 

اسـترداد وجه و اعتبار قابل اسـتفاده یا انتقال آن 

به اشـخاص دیگـر، بـه صاحب حسـاب می‌دهد. 

البتـه صاحـب حسـاب بـرای دریافت چـک باید 

شـرایط لازم را داشـته باشد.

 سپردة قرض‌الحسنة جاری
ایـن همان حسـابی اسـت کـه به آن دسـته‌چک 
تعلـق می‌گیرد. برای افتتاح این حسـاب شـخص 
بایـد شـرایط لازم بـرای افتتاح حسـاب جـاری را 
داشـته باشـد. یعنـی کارمنـد باشـد، یـا شـرکت 
داشـته باشـد، دارای جواز کسب باشـد و یا دلیلی 

برای اسـتفاده از چک داشـته باشـد.
برداشـت از ایـن حسـاب را از طریـق کارت هـم 

انجـام داد.  می‌تـوان 

 سپردة قرض‌الحسنة پس‌انداز
کـه  اسـت  حسـاب‌هایی  نـوع  از  حسـاب  ایـن 
بـه  و  می‌‌شـوند  داده  قرعهک‌شـی‌ها شـرکت  در 
آن‌هـا جایـزه تعلـق می‌گیـرد. این حسـاب برای 
تراکنش‌هـای کوچـک و پول کم مناسـب اسـت.

حساب سرمایه‌گذاری
ایـن نـوع حسـاب‌ها از نوع حسـاب‌هایی هسـتند 
کـه بـه آن‌ها سـود تعلق می‌گیـرد. البتـه بانک‌ها 
طـی سـال، سـود علی‌الحسـاب تضمین‌شـده را 
واریز و در پایان سـال سـهم سـود هر حساب را به 
صـورت واقعی محاسـبه میک‌ننـد. در صورتیک‌ه 
سـهم سـود از مبلغ واریزشـده طی سـال بیشـتر 
باشـد، اضافـة سـود به‌حسـاب اشـخاص واریـز 

می‌شـود.

 سپردة سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
ایـن نـوع حسـاب متداول‌تریـن حسـاب سـپردة 
صـورت  بـه  بانـک  کـه  اسـت  سـرمایه‌گذاری 
روزشـمار )بـه صـورت روزانـه محاسـبه‌ می‌شـود 
و سـود بـه آن حسـاب تعلـق می‌گیـرد( بـه آن 
سـود می‌دهد. مبنای محاسـبة سـود در هـر روز 
کمتریـن مبلغـی اسـت که در حسـاب فـرد باقی 
می‌مانـد. مثاًل اگـر کسـی ۱۰۰ هـزار تومـان در 
حسـابی داشته باشـد و در روز اول خردادماه مبلغ 
۲۰۰ هـزار تومـان به‌حسـاب خـود واریـز کنـد و 
مجدداً مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از حسـاب برداشـت 
کنـد، آن‌گاه حداقل مبلغ ماندة ‌حسـاب او در روز 
اول خردادمـاه برابـر ۵۰ هـزار تومـان اسـت کـه 
مبنای محاسـبة سـود قـرار می‌گیـرد. سـود این 

شمارة هفتم، فروردين  ماه 1399

نوع حسـاب بـه صـورت ماهانه به همان حسـاب 
واریـز می‌شـود و برداشـت از آن بـا دفترچـه و یـا 

کارت بانکـی مقدور اسـت.

 سپردة سرمایه‌گذاری مدت‌دار
بـه ایـن نـوع حسـاب نیـز سـود تعلـق می‌گیرد، 
البتـه بـا توجـه به مـدت قـرارداد، فـرد نمی‌تواند 
از حسـاب برداشـت کنـد؛ اگـر برداشـت کنـد، 
اکثـر  می‌شـود.  کوتاه‌مـدت  سـود  مشـمول 
بانک‌هـا بـرای این نوع حسـاب‌ها دفترچـه صادر 
نمیک‌ننـد و صرفـاً یـک گواهی به فـرد می‌دهند. 
بـه ایـن نـوع حسـاب‌ها کارت تعلـق نمی‌گیـرد. 
سـود ایـن حسـاب‌ها بـه صـورت مـاه بـه مـاه 
به‌حسـاب دیگـری که سـپردة کوتاه‌مدت اسـت، 

می‌شـود.  واریـز 
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معرفی رمان

خواب
 پلنگ

حســین‌علی و کوچک‌علی همراه با پدر 
کوچیک  مشغول دشتبانی هستند و هر 
کار کشــاورزی که باشد، انجام می‌دهند. 
تا اینکه روزی پلنگی به دام پدر کوچیک  
می‌افتد. آن‌ها که از به دست آوردن پلنگ 
خوشحال‌اند، بنا به تحریک اطرافیان، سعی 
میک‌نند پلنگ را بفروشند و پولی به جیب 
بزنند. اما چه کســی در روستا پلنگ را با 

قیمتی خوب می‌خرد؟
 آن‌ها که شنیده‌ بودند،  شازده‌ای از قاجار 
برای به دســت گرفتــن حاکمیت یزد از 
نزدکیی‌های روســتای آن‌ها عبور خواهد 
کــرد، پلنگ را نزد او می‌برند. اما شــازده 
پلنگ را بــدون هیچ پولی با خود می‌برد. 
وقتی دستشان از همه جا کوتاه می‌شود، 
تصمیم می‌گیرند به یزد بروند و مستقیم 
از خود شازده پول را بگیرند. ولی این جز 
خیالی خام نیســت و ماجرای این پلنگ 

برای آن‌ها خیلی بیخ پیدا میک‌ند.
 مدتــی بعد حســین‌علی، کوچک‌علی و 
پدرش بــرای گرفتن پولشــان به محل 
دارالحکومه در شهر می‌روند، اما برخلاف 
انتظارشــان نه تنها پولی نمی‌گیرند که 
به دستور شــازده، آن‌ها را کتک مفصلی 

می‌زنند و از دارالحکومه بیرون میک‌نند.
پدر که از این کار سرخورده شده است، بنا 
به توصیة میرزارضا تصمیم می‌گیرد، برای 
گرفتن حقش به پایتخت برود. بچه‌ها هم 
با این دو همراه می‌شــوند. در طول مسیر 

شاهد ظلم بی‌حد و حصر آدم‌های حکومتی 
به مردم هستند. در پایتخت وضع تفاوتی با 
شهرهای دیگر ندارد. پدر کوچک‌علی که در 
گرفتن حقش ناکام مانده است،  مریض و 

خانه‌نشین می‌شود.
در همین زمان است که میرزارضا تصمیم 
می‌گیرد، انتقام همة این ظلم‌ها را از شــاه 
بگیرد. فصل‌های پایانی داســتان به شرح 
تلاش‌های بچه‌ها برای دیدار با شــاه و در 
نهایت اعدام انقلابی شاه توسط  میرزارضا 

می‌پردازد.
نویســنده تلاش کرده اســت تمام هوش 
و خلاقیت خــود را در توصیف صحنه‌ها و 
شرح و اوصاف شــخصیت‌های داستان به 
کار ببندد و بســیار هم در این کار موفق 
است. توصیف‌هایی  با جزئیات دقیق، مانند 
شرح لباس و شرح عمارت‌ها و خانه‌ها که 

نه کسلک‌ننده هستند و نه اضافه. مانند 
توصیف صحنــه‌ای که شــازده در کنار 
روستای آن‌ها توقف میک‌ند، یا صحنه‌ای 
که حســین‌علی و کوچیک و پدرش وارد 
امارت شــازده در یزد می‌شــوند و با چه 
فلاکتــی آن‌ها را بیــرون می‌اندازند. این 
صحنه‌ها به قدری با دقت وصف می‌شوند 
کــه گویی مخاطب خود آن‌ها را تماشــا 

میک‌ند. 
هــادی حیکمیان کار قابل تحســینی را 
در کتاب خود رواج داده اســت. او برخی 
کلمات درشــت و ثقیل را به زبانی ساده 
و طنزگونه برای نوجوان ترجمه میک‌ند؛ 
مانند عبارت  »حضــرت اجل« که آن را 
این‌طور بیان میک‌نــد: »یعنی فردی که 
اجل و موعد مرگ زیردستانش به فرمان 

اوست.« 

 محمد‌علي قرباني
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نویسنده حتی حسین‌علی را در این رمان 
به شاعری واداشته که البته بیشتر برایش 
دردســر داشته اســت. هر  قدر داستان با 
وجود دو نوجوان پر از شیطنت و خنده‌دار 
باشد، از طرف دیگر هم باید غصه خورد. آن 
همه فقر که در میان تمام مردم موج می‌زند 
و آن همه بی‌عدالتی که انگار قرار نیســت 
به هیچ نحوی شــنیده بشود، غم پنهان و 
آشکار داستان است. نویسنده نمی‌خواهد 
بی‌عدالتی را به زبان شــخصیت‌ها بیاورد، 
امــا در عمل به زیبایی آن را فریاد می‌زند. 
میرزارضا که تا تهران با آن‌ها همراه است، 
بی‌عدالتی‌های بیشــتری می‌بیند و خیلی 
جدی‌تر وارد اعتراضات خود علیه حاکمان 

می‌شود.
مرد میان‌سال با فانوس آمد دم در. با میرزا 
کلی چاق‌ســامتی کرد، بعد هــم، انگار 
ترسیده باشد، دو طرف کوچه را نگاه کرد و 
وقتی خیالش راحت شد که غیر از ما کسی 
نیست. از جیب پیراهنش کاغذی در آورد و 
به میرزا داد. میرزا کاغذی را زود قایم کرد 
و موقع خداحافظی به مرد میان‌سالی گفت: 
»موعد اون کارمون هم نزدکیه... به امید خدا 
این اژدهای هفت‌سر هم اجلش رسیده.«...

من و حســینعلی جلوی در کمی این‌پا و 
آن‌پا کردیم و رفتیم داخل. میرزارضا، انگار 
از دیدن ما جا خورده باشد. کیهو خندید. 
بعد هم گفت که بنــا دارد چند روزِ دیگر 
برود دیدن ناصر‌الدین‌شاه تا حساب همه‌ی 

مردم ایران را با او تسویه کند....
همین‌طور که به ســمت حرم می‌رفتیم، 
میرزارضا یک دستمال ابریشمی که چیزی 
تویش بود داد دســت مــن و گفت: »این 
دستت باشــه! از در پشتی بیا توی حرم و 
کنار ضریح بده به من!« میرزارضا داشــت 
این‌ها را می‌گفت که مردی از پشت به من 
تنه زد. پرت شــدم روی زمین و دستمال 
ابریشــمی هم افتاد چند قدم جلوتر. باورم 
نمی‌شد؛ توی دستمالی که میرزارضا داده 

بود یک ششلول بود. ...
قزاق‌ها با تفنگ‌هایشــان جلــوی ورودی 
حرم ایستاده بودند و مردم را پس و پیش 

نشستم و گفتم: »هیچ‌ چی... همراه فراش‌ها 
رفت کاخ گلستان.«

بخش‌هايي از داستان
حســینعلی لب بام روی یک گلیم کهنه 
نشســته بود و مرا که دید. نیم‌خیز شــد 
طرفــم: »دیــدی کوچیــک؟! دیدی چه 
مصیبتی درست کردی؟!« پهلوش نشستم 
و گفتم: »به من چه؟« و حسینعلی،ک‌ه انگار 
لجش گرفته بود، زل زد توی چشم‌هام: »به 
تو چه؟! مگه نگفتی ششلول رو برای میرزا 

رضا بردی توی حرم؟!«
بی‌حوصله جواب دادم: »خب آره... ولی من 

که نمی‌دونستم می‌خواد تیر در کنه!« 
حسینعلی با تندی جواب داد: »آخه خنگِ 
خدا! با ششلول که کسی رو ناز نمیک‌نن، 

باهاش تیر در میک‌نن دیگه!«...

میک‌‌ردند. البته عده‌ای هم که مثل میرزا 
رضا زرنگی کرده بودند و از قبل توی حرم 
جا گرفته بودند. حالا می‌توانستند شاه را 

از نزدیک ببینند.
هنوز مدت زیادی از ورود شــاه به داخل 
حرم نگذشته بود که صدای گلوله بلند 

شد...
جمعیت هراسان به هر سو می‌دوید و من 
پابرهنه وســط بازار می‌دویدم. بازاری‌ها 
از ترس شلوغ شــدن اوضاع تند‌تند درِ 

مغازه‌هایشان را می‌بستند. 
همیــن کــه حســینعلی را دیــدم. با 
چشــم‌هایی بهت‌زده پرسید: »چی شد 
کوچیک؟! سروصدا مال چی بود؟! پس 

میرزارضا کو؟« 
در حالــی که ســعی میک‌ــردم جلوی 
گریه‌ام را بگیرم. روی اولین صندلی خالی 

 خواب پلنگ
 نویسنده:‌ هادی حکیمیان

 ناشر: شهرستان ادب
 چاپ اول: 1397
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گزارش

موزة فوتبال ايران
گشت و گذاري درموزة فوتبال تبريز

 نويد استادرحيمي
در کشور ما موزه‌های فراوانی وجود دارند 
و کمتر کســی است که تا به حال به موزه 
نرفته باشد. به همین خاطر حتماً با شنیدن 
نام موزه بهی اد تفنگ، توپ، نقاشــی‌های 
قدیمیی ا آثاری می‌افتید که روی سنگ‌ها 
تنها  امروزه موزه‌ها  ولی  حکاکی شده‌اند. 
به این آثار قدیمی محدود نیستند و حتی 
موزه‌هایی  می‌توان  خودمان  کشــور  در 
یافت که خبری از تفنگ، وســایل جنگی 
و آثار باســتانی در آن‌ها نیست. از جملة 
این موزه‌ها، »موزة فوتبال تبریز« اســت؛ 
موزه‌ای کــه در آن می‌توان به جای توپ 

جنگی، توپ فوتبال دید!

تلاش‌های دو مرد
ایده شــکل‌گیری این مــوزه از اوایل دهة 
۱۳۹۰  بــه ذهن دو محقق ورزشــی تبریز 
رسید. ایوب نکینام لاله و جلال شمع‌سوزان 
که دربــارة تاریخ فوتبــال تبریز تحقیقات 
فراوانــی کرده بودند، تصمیــم گرفتند که 
با اســناد و تصویرهایی که در طول سال‌ها 
جمع‌آوری‌شــده بــود، یک مــوزة فوتبال 
تأسیس کنند؛ کاری که تا آن زمان در ایران 
انجام ‌نشــده بود. این کار به پیگیری فراوان 
و حمایت مسئولان شــهری و استانی نیاز 
داشت. بعد از مدت‌ها تلاش‌های ایوب نکینام 
لاله، سرانجام این طرح مورد موافقت فرهاد 
روشنی، شهردار منطقة 6 تبریز قرار گرفت. 
به این ترتیب، موزه در چهارم دی‌ماه 1393 
در »پارک رضوان« در غرب تبریز افتتاح شد. 
بعدها محل این موزه تغییر کرد و ساختمانی 
سه‌طبقه در بلوار 29 بهمن تبریز به این موزه 

اختصاص پیدا کرد.

نوبری، عکاس قدیمی تبریز را ببینید.می‌توانید تجهیزات و وسایل کاظم علیزاده با چه امکاناتی از مسابقه‌ها عکاسی میک‌ردند، و متوجه شوید که عکاسان ورزشی قدیمی دارید دوربین‌های عکاسی قدیمی را ببینید باشــگاه‌ها را مشــاهده کرد. اگر هم دوست کارت شناســایی بازکینان و کارت عضویت هم می‌توان انواع و اقسام حکم‌های قهرمانی، فوتبال ایران هم بود. در قسمت اسناد موزه تبریز و ایران کرد. او نخستین مربی تیم ملی ایران بازگشت و خدمات بسیاری به فوتبال از سال‌ها بازی فوتبال در بلژیک و تریکه، به حسین صدقیانی، حدود 90 سال قبل، پس را دیــد که از بــزرگان ورزش ایران اســت. در ورودی این موزه می‌توان  مجسمة مردی مجسمه‌ای از اولین مربی فوتبال ایران

ارزش معنوی آن‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر با گذشت زمان رنگشان تیره شده است، ولی منتخب تبریز برنده شده بود. مدال‌هایی که مشــاهده کنید کــه در دهــة ۱۳۴۰، تیم قرار گرفته‌اند، مدال‌هایــی را هم می‌توانید ویترینی که بلیت‌های قدیمی فوتبال تبریز و ارزشی فوق‌العاده از نظر تاریخی دارد. در همین بلیت 2 ریالی، اکنون 83 ساله شده تیرماه 1316. قیمت این بلیت 2 ریال بود!طهران )تهران( و تبریز، مربوط به چهارم مربوط به مســابقة فوتبال بین تیم‌های راه پیدا کرده، بلیتی نارنجی‌رنگ است فوتبال تبریز به اینترنت و فضای مجازی فوتبال در ایران«. این تصویر که از موزة جســت‌وجو کنید: »قدیمي‌ترین بلیت قدیمی را مشــاهده کنید، در اینترنت اگر می‌خواهید کیی از این اسناد فوق‌العاده یک بلیت 83 ساله
می‌شود.

تصویرهایی به قدمت هشت دهه
در تالار اصلی موزه و دیوارهای پاگرد راه‌پله، 
عکس‌هــای فراوانی از دوره‌هــای گوناگون 
فوتبال تبریز نصب شــده‌اند. مســابقه‌های 
فوتبال ایران از ســال 1318 آغاز شــدند و 
تبریز نیز در این مسابقه‌ها حضور داشت. به 
این ترتیب عمر قدیمی‌ترین تصویر‌های این 

بخش به 81 سال می‌رسد.

توپ‌های چرمی قرمزرنگ
در دو ویتریــن جداگانــه می‌توان توپ‌های 
قدیمــی فوتبال را دید که در مســابقه‌های 
گوناگون شهر از آن‌ها استفاده می‌شد. بین 
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ساده است. ســوت‌های قدیمی کوچک و 
بزرگ، وســایل قدیمی برای سنجش هوا، 
فشــار هوا و وزن تــوپ و همچنین اولین 
کتاب قانون داوری ایران که بیشــتر از ۷۰ 
سال قبل توسط دکتر عباس اکرامی نوشته 

شده است.

لباس‌های قدیمی فوتبالی
در بخــش مربوط به لباس‌هــای قدیمی 
فوتبال ایران، گرمک‌نی ســبزرنگ مشاهده 
خواهید کرد که 60 ســال پیش بازکینان 
ایران می‌پوشــیدند.  علاوه بر این گرمک‌ن، 
پیراهن‌های گوناگونی در قسمت مخصوص 
لباس‌های ورزشی می‌توانید ببینید. در این 
ویترین پیراهن‌هایی از تیم تراکتورسازی، 
تیم ملی ایران و منتخب تبریز مشــاهده 
میک‌نید که عمر بسیاری از آن‌ها نیم‌قرن 

است.

جام‌ها و تیم‌ها
در مــوزه، دو تیم قدیمــی فوتبال تبریز 
بخش جداگانة مخصوص به خود را دارند. 
در بخش مربوط به »تیم تراکتورســازی«، 
تعدادی از جام‌های قدیمــی که این تیم 
در فوتبــال تبریز برنده‌ شــده، به همراه 
انــواع پرچــم، تمبر و ... باشــگاه دیده 
می‌شود. »تیم شــهرداری تبریز« هم 
بخش مخصــوص به خــود را دارد و 
یادگاری‌هایــی قدیمــی از ایــن تیم 
مشاهده می‌شــود. علاوه بر جام‌های 
این تیم‌ها، تعداد زیادی جام در موزه 
می‌توانیــد ببینید که برخــی از آن‌ها 
متعلق به محله‌های متفــاوت تبریز و 

مسابقه‌های محله‌هاست. 

اگــر روزی گذرتان به تبریــز افتاد، حتماً 
ســری به مــوزة فوتبال این شــهر بزنید. 
نشانی کنونی موزه به این شرح است:  بلوار 
29 بهمن، بعد از بیمارســتان 29 بهمن، 
اول زعفرانیه. فکــر میک‌نید چه چیزهای 
دیگری در کشور یا شهر شما این قابلیت را 

دارند که به موزه تبدیل شوند؟
در خاتمه از ایوب نکینام لاله بابت اطلاعاتی 
که دربارة موزه به ما دادند، تشکر میک‌نیم.

ایــن توپ‌ها می‌توان توپ‌هایــی  را دید که 

بیش از ۷۰ ســال عمر دارند. اگر گذرتان به 

موزه و این ویترین‌ها افتاد، انتظار نداشــته 

باشــید توپ‌های قدیمــی را هم مثل امروز 

ســفید ببینید. توپ‌های  قدیمی معمولاً به 

رنگ‌های قرمــز و قهوه‌ای بودند و به کلی با 

توپ‌های امروز متفاوت.

اولین کتاب داوری در ایران

قسمت مربوط به داوری، ویترین جداگانه‌ای 

دارد. راستی فکر میک‌نید در بخش مربوط 

به داوری چه چیزهایی را به جز کارت‌های 

زرد و قرمــز داوری می‌توان یافت؟ جواب 
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 اشرف‌ساداتك لاكي

1.کدام قطعه شکل را کامل می کند؟
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2. کدام با بقیه متفاوت است؟

جواب: 831157 
 هر کدام از عددهای جمع دو رقم، عدد بعدی را می سازد. 

مثلا 134711 این طور به دست می‌آید:
1+3=4 و 3+4=7 و 7+4=11

3. نسبت شکل                به                   مثل نسبت                 است به؟

5. کدام شکل با بقیه تفاوت دارد؟

6. کدام شکل با بقیه تفاوت دارد؟

. B  :جواب

.B و  C قرینه‌اند و  D و  E = A :جواب

c :جواب

A
B

CE

D

A B

C

D

E

A B C D E

134711

45914

527916

831157

63912
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 نفيسه مرشدزاده
کجا  می‌شوند،  فارغ  درس  و  کار  از  که  زمانی  آن  آدم‌ها 
که  ساعتی  همان  درست  می‌کنند؟  کار  چه  و  می‌روند 
و  آسایش  نهایت  در  و  هستند  خودشان  مال  اصطلاحاً 
هرکس  برسند؟  دلخواهشان  فعالیات  به  می‌توانند  فراغت 
در  را  فراغتش  اوقات  که  دارد. جایی  پاتوقی  برای خودش 
می‌برد.  پناه  آن  به  تنهایی  و  خلوت  در  و  می‌کند  پر  آن 
و  علاقه‌مندی‌ها  نشان‌دهنده‌ی  می‌تواند  آدمی  هر  پاتوق 
و  نویسنده  ندوشن،  اسلامی  محمدعلی  باشد.  رویاهایش 
در  را  جوانی‌اش  و  نوجوانی  روزهای  که  است  پژوهشگری 
رویای  آن  در  که  پاتوقی  است.  گذرانده  کتابفروشی  یک 

نویسنده شدن را در سر پرورانده است.

هیچ‌گاه  و من  بود  ما  فکری  اصلی  پایگاه  میر،  کتاب‌فروشی 
هیجان لحظه‌هایی را که در ‏آنجا با انگشتان لرزان کتاب‌ها را 
ورق می‌زدم از یاد نمی‌برم. کتاب‌های تازه‌ای که ‏می‌رسید و 
یا خودم سفارش داده بودم؛ در برابرم جان می‌گرفتند، در حد 
یک موجود، ‏و چون می‌خریدم و ترک دوچرخه می‌بستم، در 
بازگشت به خانه مانند آن بود که ‏لای ابرها حرکت میک‌نم. 
تجربه‌ای که از انبساط روح داشته‌ام، نمونه‌ای از آن در ‏همین 
خودم  به  بادبان  گفتی  که  بود  چنان  است.  بوده  لحظه‌ها 
می‌بندم و در ‏سبک‌وزنی به حرکت می‌آیم. یک سال، عصر 
سیزده‌به‌در را در آنجا گذراندم. سیزده نوروز را تا آن زمان از 

آن نشاط‌انگیزتر به‌در نکرده ‏بودم.‏
که  هنگامی  در خیال‌پروری‌های خود،  و  کتاب‌ها  آغوش  در 
برابر  در  که  آرمانی  انسان  الگوی  میک‌ردم،  مجسم  را  آینده 
رویم بود، نه امیر بود و نه وزیر؛ قدرت و ثروت و برو بیا در 
کار نبود، آنچه در آرزویم بود آن بود که روزی بتوانم کتابی 
بنویسم که سرآمد کتاب‌ها باشد. نمی‌دانستم چه کتابی، به 
یا به نثر. آنچه در تخیلم می‌گنجید آن بود که جواب  شعر 
سؤال‌های انسانی در آن یافته شود. گرچه این آرزو برآورده 
نشد، در سراسر زندگی، حتی یک لحظه از تنیدن بر گرد آن 
غافل نماندم. چند سال بعد هم که نخستین بار در شهر اقامت 
گرفتم، بیشترین مقدار تحسینی را که پیدا کردم برای سید 
روضه‌خوانی بود که در کتاب‌فروشی بازار میر او را دیدم و به 
من گفتند که او کتابی نوشته و چاپ کرده است و کتابش را 
به من نشان دادند. نخستین مؤلفی بود که از نزدیک می‌دیدم. 
خوب به هکیل و سیمایش خیره شدم تا ببینم چه اضافاتی 
نسبت به دیگران دارد که توانسته است محصول اندیشه‌های 
خود را به طبع برساند. سرب حروف و ماشین چاپ در نظرم 
با هاله‌ای از تقدّس همراه بود، شبیه به احساسی که نخستین 

بار که دست به ضریح مالیدم به من دست داد.

نه امیر
 نه وزیر

زندگي‌نوشت
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چند ليتر
بنزين بهشتي

 ليلا جليلي
روز دوازده‌ بهمن، با اينكه بهشــت‌زهرا )س( هــم رفتم؛ ولي ديگر موفق 
نشدم امام را زيارت كنم. همان شب از طريق بچه‌هاي محله، فهميدم كه 
ايشان در جايي به اسم مدرســة رفاه، مستقر شده‌اند. وقتي نشاني‌اش را 

پرسيدم، گفتند: طرفاي ميدون بهارستانه. 
برادرم جعفر، يك موتور گازي داشــت و از وقتي كه رفته بود زندان، من 
ازش استفاده مي‌كردم. صبح روز بعد، با همان موتور، و همراه چند نفر از 
بچه‌‌ها، راه افتاديم به طرف بهارســتان. وقتي كه رسيديم آنجا و توانستيم 
مدرســة رفاه را پيدا كنيم، ظهر شده بود. ظهر هم فهميديم كه امام ديگر 

تا فردا صبح، ملاقات ندارند. 
با اينكه حالم گرفته شــد، ولي نااميد نشــدم. گفتم: ان‌شاء‌الله روزاي بعد 

مي‌آييم و آقا رو زيارت مي‌كنيم. 
تــوي راه برگشــت، در يكــي از خيابان‌هــاي اطراف، كه خلــوت بود و 
كم‌رفت‌وآمد،‌ بنزين موتورم تمام شد. رفقاي ديگر هم با موتور آمده بودند؛ 

ولي آن‌ها جلوتر رفته بودند.
چون آن نزديكي پمپ بنزين نبود، چاره‌اي نداشتم جز اينكه صبر كنم تا 

بلكه بتوانم از ماشين‌هاي عبوري بنزين بگيرم. 

چهل، پنجاه دقيقه معطل شــدم. آخــر در كمال نااميدي، تصميم گرفتم 
موتور را بگيرم دســتم و آن‌قدر پياده گز كنم تا به يك پمپ بنزين برسم. 
درســت در همين لحظه‌ها، ديدم يك ماشين پژوي سفيد‌رنگ و قديمي، 
پيچيد توي خيابان. نور اميدي در دلم تابيد. شــروع كردم به دست تكان 
دادن؛ برخــاف انتظارم، نگه داشــت. تازه فهميدم راننده‌اش يك ســيد 
روحاني اســت. ســيد زيبا بود و با‌هيبت و صورتي نوراني داشت. صدايش 
هم مثل چهره‌اش باهيبت بود. جواب سلامم را كه داد، پرسيد: چي شده؟ 

با يك حالت‌ زار و نزاري گفتم: بنزين موتورم تموم شده. 
نگاهي به ساعتش كرد. گفت: مي‌تونم بهت بنزين بدم. 

پياده شــد. عبايش را درآورد و گذاشــت داخل ماشين. در صندوق عقب 
را باز كرد. يك تكه شــلنگ و يك چهــار ليتري خالي درآورد. با يك دنيا 
خجالت و شــرمندگي، رفتم كه آن‌ها را ازش بگيــرم، نداد. گفت: خودم 

بنزين مي‌كشم. 
گفتم: آخه اين‌جوري كه بده حاج‌آقا. 

گفت: نه، هيچ بديي نداره.
بنزين را كه توي باك موتور خالي كردم و چهار ليتري را دادم بهش.

گفت: خونه‌تون كجاست، پسرم؟ 
گفتم: طَرَشت بعد از ميدان آزادي. 

پرسيد: پس اينجا چي كار مي‌كني؟ 
جريــان ديدار ديروز را برايش توضيــح دادم و گفتم: امروزم اومده بوديم 

آقارو زيارت كنيم كه قسمتمون نشد. 
بعد هم گفتم: نمي‌دونم بعداً مي‌تونم امام رو ببينم يا نه. 

لبخندي زد و گفت: چون نيتت پاكه، ان‌شاءالله حتماً امام رو مي‌بيني؛ اگر 
ايشون رو ديدي، سلام من رو هم بهشون برسون. 

خداحافظي كرد و ســوار ماشين شــد. همين كه خواست برود پرسيدم: 
ببخشين، اسم شما چيه؟ 

گفت: »بهشتي هستم« و رفت. 
من كه تا آن موقع، نام خانوادگي يا اســم اين‌طوري نشنيده بودم، تعجب 
كردم. توي عالم نوجواني با خودم گفتم: شايد او يك فرشته بود كه خدا از 
بهشت فرستاده تا به من كمك كند؛ براي همين هم گفت بهشتي هستم!

منبع 
عاكف، سعيد. حكايت زمستان، انتشارات كاتبان. تهران، 1384.
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استخوان‌ها
ورزش‌های سنگین مثل 

وزنه‌برداری استخوان‌ها را تحریک 
می‌کند تا محکم‌تر شوند و از کمبود 

کلسیم در پیری جلوگیری می‌کند.

ماهیچه‌ها
عضلات دست و پا هنگام 

ورزش با فشار آوردن روی رگ‌ها 
خون را به سمت قلب پمپاژ 

می‌کنند.

پوست
بدن شروع به تعریق می‌کند. بیش 

از دو میلیون غدة عرق می‌توانند هر 
ساعت تا 1.4 لیتر عرق ترشح کنند. 
بخار شدن این میزان عرق احساس 

خنک شدن را به وجود می‌آورد.

چه ‌ميك‌ند اين ورزش؟

انتقال خون
نرمش خون را از ریه‌ها و 
دستگاه گوارش به عضلات 

اسکلتی منتقل می‌کند.

آيا مي‌دانستي؟
 مليحه ظريف
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قلب
میزان آدرنالين  افزایش می‌یابد 
و ضربان قلب سریع‌تر می‌شود. 
مویرگ‌های درون عضلات 
بازتر می‌شوند.
و جریان خون در
عضلات تا بیست
برابر افزایش می‌یابد.

ها ریه‌
ماهیچه‌های قفسه سینه با باز کردن 
دیافراگم اکسیژن را تا 15 برابر نسبت 
به زمان استراحت و یا تماشای 
تلویزیون بیشتر وارد بدن می‌کند. 
تنفس سریع‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

مغز
فرستنده‌های پیام‌های عصبی مثل 
سروتونین  و دوپامین  بیشتر ترشح 
می‌شوند. به همین دلیل مصرف 
انرژی مغز در زمان تمرین به میزان 
قابل ملاحظه‌ای رشد می‌کند.

هورمون‌ها
هنگام ورزش هورمون‌ها به بدن 
دستور مي‌دهند كه چربي را به قند 
تبديل كند. درد بدن كم مي‌شود و 
حال خوشي به شما دست مي‌دهد.

آيا مي‌دانستي؟

شمارة هفتم، فروردين  ماه 1399
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پيام نورسيده

مجله که در کل به شما تعلق دارد؛ اما این بخش، دیگر شورِ به شما تعلق‌داشتن 
را درآورده وی ک‌باره هرچه شما برای ما بفرستید می‌خواند، پاسخ می‌دهد و 
چاپ می‌کند. شاید برایتان سؤال پیش بیاید که کجا بفرستید؟ این‌قدر راه 
 javan@roshdmag.ir:ارتباطی داریم که نگو و نپرس؛ این از ایمیلمان
 iRoshd@ :این از سامان ۀپیامکی‌مان: 3000899519، این هم از کانالمان ،
که آنجا هم برایتان کلی مطلب به‌روز و دســت‌اول، نظرسنجی، مسابقه و... 
می‌گذاریم. با طرح پیشنهادها و حرف‌ها و درددل‌هایتان، هم خودتان سبک 

می‌شوید و هم به ما کمک می‌کنید که بهتر شویم.

رسیده‌های  فروردين
نظراتتان را برای ما 

پیامک کنید:

زهرا فرنیا 3000899519

رسید به دستتون پیامم؟
جـواد خیابانـی، گزارشـگر معـروف و محبـوب فوتبال کشـورمان 
یـک جملـة قصـار بهی‌ـاد ماندنـی دارد کـه می‌گویـد: »کسـی کـه لیـزر 
انداختـه، حتمـاً در ورزشـگاه حضـور داشـته.« مـا هم چون خیلـی خیلی 
فوتبـال دوسـتیم، می‌گوییـم: »نـه! پیامـت بـه دسـتمان نرسـیده. فکـر 

کنیـم نفرسـتادی! دوبـاره بفرسـت.«

سالم، خوبیـن؟ می‌خواسـتم بگـم مـا متولدیـن سـال 
تحصیلی‌مونـه.ی عنـی  سـال  آخریـن  هسـتیم.    1380
آخریـن سـالی کـه مجله‌تونـو می‌خونیـم، امسـاله. سـال بعـد 
اولیـن هشـتادیایی هسـتیم کـه می‌ریـم دانشـگاه. امـا بدیش 
اینـه کـه بـه مجله‌تـون وابسـته شـدیم، در حالـی کـه دیگـه 

نمی‌تونیم اون رو بخونیم. 
چقـدر خـوب کـه این‌قـدر بـه مجلـه وفـاداری. امـا هیچ‌چیـزی را نبایـد 
کیدفعـه‌ای قطـع کـرد، چـون بـه بـدن شـوک وارد می‌شـود. حتـی دیده‌ 
شـده، بعضـی از کنکوری‌هـای سـال‌های پیـش، در نبـود رشـد جـوان 
بـدن‌درد گرفته‌انـد. پیشـنهاد مـن ایـن اسـت که از شـمارة مهـر، هی هر 
شـماره یـک صفحه کمتر بخوانـی. روز به روز مجله را از دسـترس خودت 
دورتـر بگـذاری تـا برسـد بیـرون در. بعـدش هـم شـمارة پیامک مـا را از 
گوشـی‌ات پاکک‌ـن.  دیگـر هـر چیـزی کـه بین مـا بـود تمام شـد، تمام!

سالم خسـته نباشـید بزارید نظرمو صریح عـرض کنم: 
بـرای  این‌قـدر  و  نـداره  جذابـی  مطالـب  شـما  مجلـة 

دانش‌آمـوزان مسـخره به حسـاب مـی‌آد کـه فقط به جـای زیر 
دسـتیی ا بادبـزن از آن اسـتفاده می‌کننـد. لطفاً از من بپرسـید 

کمکتون کنم.
سالم. اجـازه بدیـد کـه اول یـک نکتة تسـتی املایـی را گوشـزد کنم که 
در کنکـور حتمـاً بـه دردتان می‌خـورد. حالا شـاید هم به دردتـان نخورد. 

اجـازه دادن در حالـت امـری می‌شـود »بـذار« نـه »بزار«. ایـن از این.
دربـارة زیردسـتی شـدن و بادبـزن هـم خیلـی خوش‌حالیـم. می‌دانیـد 
چـه تعـداد مجلـه در سـال منتظر می‌شـوند که شـانس بیاورنـد و بادبزن 
بشـوند؟ می‌دانیـد چـه تعدادشـان به‌جای زیردسـتی شـدن، مسـتقیم تن 
بـه شیشـه پاکک‌ـردن می‌دهنـد؟ مـا کـه خـدا رو شـکر میک‌نیـم، چون 

اصاًل از بـوی شیشـه‌پاکک‌ن خوشـمان نمی‌آیـد!

 ایـن بخـش کـه نظـر مـی‌دن، جـواب می‌دیـن، خیلـی 
باحالـه! خیلـی هـم خنـده‌داره. کلًا حـال می‌کنیـم بـا 

مجله‌تون.
ای‌بابـا! دسـتم  وارد کـرد؟ مـن؟  اینجـا  را  نظـر  ایـن  عـه؟ چـه کسـی 
خـورد ایـن نظـر اینجـا منتشـر شـد وگرنـه من بـه قـدری متواضعـم که 
اگـر دسـتم نمی‌خـورد، هیچ‌وقـت  تعریـف و تمجیـد از ایـن صفحـه را 
منتشـر نمیک‌ـردم. )حتـی ممکـن بـود آن بخـش »کلًا حـال میک‌نـم بـا 
مجله‌تـون« را پـاک کنـم کـه فقط تمجیـد از نورسـیده‌ها باقـی بماند. اما 

حیـف کـه خیلـی متواضعم!(

سالم. مـن دانش‌آمـوز شهرسـتان »نوشـهر« مازندران 
هسـتم. مامانـم از مجلـه بـرای پـا ککـردن شیشـه و 

پنجره استفاده می‌کنه و خیلی هم راضیه.
چقـدر اتفاقـی! بالاتـر دربـارة اسـتفاده‌های جانبـی از مجلـة رشـد جـوان 
بحـث شـد. بـه مـادرت سالم مـا را برسـان و بگـو مهـم ماییم کـه راضی 

نیسـتیم، نه شـما!

سالم رشـد جـوان! خوبـی؟؟ خیلـی ناراحتـم مدرسـه 
دسـتم  بـه  تـو  مجله‌هـای  دیگـه  آخـه  شـده.  تمـوم 
نمی‌رسـه. دارم کلکسـیون مجله‌هـای رشـد رو جمـع می‌کنم.... 
خـب... دیگـه هیچـی. خداحافـظ. بـه امید دیـدار تا سـال بعد. 

تابستون حتماً بهت پیام می‌دم.
سالم! رشـد بـه تـو افتخـار میک‌نـد! جمـع کـردن آن ‌همـه مجلـه آن 
هـم بعـد از عیـد هرسـال کـه اکثـر مجله‌هـا بـه شیشـه پاکک‌ـن تبدیـل 
می‌شـوند، واقعـاً کار سـختی اسـت. امـا هیچ‌وقـت هیچ‌چیـز را از مـادرت 
سـال‌های   طـی  را  مجلـه  این‌همـه  کـه  بگـو  روز  یـک  نکـن.  پنهـان 
دانش‌آمـوزی نگه‌داشـتی. )البتـه بعـد از اینکـه گاوصنـدوق ضـد سـرقت 
بـرای ذخیـرة کلکسـیونت را خریـدی و از امنیـت رشـد جـوان مطمئـن 
بـودی!( بـه خصـوص مراقـب مامان‌هایـی شـبیه مامـان پیام قبلـی باش. 
اگـر یک‌بـار  از یکفیـت کاغـذ روی شیشـه راضی باشـند، دیگر هیچ شـاه 

کلیـدی سـد راهشـان نمی‌شـود!



امام علي عليه‌السلام فرمود:
»فرصت مانند ابر از افق زندگي مي‌گذرد،

مواقعي كه فرصت‌هاي خيري پيش مي‌آيد غنيمت بشماريد و از آنها استفاده كنيد.«

س: حميد عزيزي خانقاهي
 عكا
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